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نقشه کشور حللادر بان دربابان زد کی سلطان او بس صفحد ۳۱ 


مسیر]ریانژادان آزسرزمین اصلی 
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.مه 
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پیشگنتار 
یه 

ایل پر گ آریانژاد قاجسار از نظر طول اقامت در ابران فیح که از 
«فتصد‌سال متجا وزمیباشدونیزاز نظر شهیهان بسیازیگهور راه عظمت‌ونیرومندی 
واس:‌قلال ادران‌داده اصت مقام ارحمندی را داراست و أدن محموعه که خلاصه‌ای 
از [ خرین نظر یات ومطالعات‌د فیق تار یخی‌ومتسکی بمدار * بسیاراست دمنظور روشن 
نمودن نار یخ بخشی ازمردم کشور و وه چدزن خو بشتن شداسی خر بشاو ندان از نظر 
خوانندگان گرامی میگذرد . دراین‌تاریخ تا ["نجاکه مقدور بوددرنهایتا ختصار 
ودقت دوران زند کی پرماجرای قاجارها از بدو ورود به ایران زمین تاحرکت 
۳۷ معحمل خان از شیراز کرو بیش بیان گر وت واز نظر اینکه ژنده کی امروز 
باتنوع موامل قابل‌مطالعه بمنظورزیست و بقاء فرصت زیادی‌برای‌همگان درباره 
مطا لعه رد کتایها باقی رت از اینج) ت تاریخ زنیان قاچار برای دك 
۰ فرصت کوتاه ذهیه شد نا مطالعه آ"ن ملال خاطر بار نیآورد ۳ 

قاجار ها در تمام دودان هفتصد‌ساله ند گی خود درایران همیشه از خدمت 
گذاران صد یق ومدا فعین سر سخت میهن عزیز مان بوده‌اند و در تفر گقاب‌ها 
سه خصات ممتاز ور باره افراد آن ایل به ثبت رسیده که عبارتنداز ارمان و 
دیاات س میهن دو-تی ب شداعت و آهود وهه‌چنبن هم وه میت قز لباشی 
و تعبر قاجاری در نهایت ستایش به‌رشته تحریردر | مده‌است . 

5احجار ها در ۳۱ داشتن این خصال همیشهه یرد احترام سایر هم‌مینان بوده 
اند و د مار ده اتابکی و سه باربهتشکیل سلسله‌های بیرومندی دِ روزی یافته| ند 
که هر يك در نگهداری بتای استقلال ایران ثاثیر بسزائی داشته است . 

همحنین در تشکیل سلسله باعظمت صفوی که استقلال‌واتحاد ایران‌زمین 
را تامین نمود قا <ارها سم سبزا ی دارند ق حتی مادر شام اسمعیل صفوی دختر 


اوزون حسن[ق فویناو یمنی از فاجارها بوده است . 


۲ 
ور طول دودان صقوی روسای قاجار بارها به فرماندهی نظامی وحگومت 
ووزارت و سفارت وصدارت رسیده‌اند. ود بایان‌دودان صفوی ولیعهد جوان شاه 
ساطان حسین بمنظور حفظ تاجو تخت ایران به هشت‌تن از قاحارها سپرده شد 
که او را از بایتخت بردهو یاری نمایند ونیز فتحعلی خان قاجار که باسوا.ان 
خود چندین بار با| فغانها رو برو شده وآنها را شکست داده بود از نظر حفظ تاج 

و تخت صفوی ودفع | فاغنه در مراد کشا ان و لیعقد وو آ فد : 
:وء‌فتحعلی‌خان ۲قا محمد خان کبیر که سرساسله بادشاهان قاجار است 
باعث رفع ماو 4 لطوایفی وایجاد مرکزبت و تشکیل خزانه برای کلونود و بسپاوی 
کار های دیگر شد کنه بر شمادی آن از حوصله این مختصر خسارج است 
همرجنمی خد مات ع باس ‌میر ز ایو ابههد- مبارزات سر ستخت اصر الدین شاهبر ضد 
دو (:های‌استهه‌ار طلس که بالا خر به ش|وتش‌منجر گردید - اعطای مشر وطیت 
زودیاه مظفرالدان دادو مهن پرستی سلطان احمد شاه آخرین‌یاه‌شاء فاجاز 
که از قدرت خامه بیه‌قدار من خارج است نکاتی فیست که از صفحات تاریخ 
اقوام بتوان آنرا محو نمود . 
اکنون هسم در تمام شون اجتماعی کشور مردان قاجار شاغل پست های 
حساس اند و در تمام مبارزات استقلال طلب ی کشور چه در صحنه جنگهایداخلی 
چه در میدان مبارزات سیاسی اذ هیحگونه کار و شفی فر وگذاد کرده‌اند 
در خاتمه از عموزاده های گرامی که درحدود دوسال مدت تنلیم این تاریخ با 
هیادات خود باتمامآن تشو یقم نمود ند وازهمکاری وراهنه‌انی خود در بدست‌آوددن 


مدار أ وشواهد موزد نیاز ددیغ زفرمودزد ریما نه تشر ميبکنم. 


سروان تویخانه رضا جهانسوز 


عبت 
(فصل یکم) 
آدیا نژادو ايرات زین 


هر از اصلی اد آربا کو ههای‌هندو کش و ار کستان‌شر ی است 
او سا سرزمین اصلی ۲ نهار ابنام (ایران‌واج) بععی کشورآریانها نامیده ویو با 
مملکتی بود خوش آب: وهوا دارای‌زمینهای حا صلخیز و لی‌ارواح ند د فعتآزمین را 
سرد کروند وچون زمین قوت سکنه را نمیداد مهاجرت شروع شد. 
این‌مهاجرت که ازقرن ۲۰ قاقرن «قبل ازمیلاد ازسرزمین اصلی [ریا ها 
آنغازشد درسنوات بعد همحنان ادامه داشت وبابررسی در نحره زند گی وطول 
راه پیمائی["نها آ نهم باعدم وسیله آ نروزی وجنگهای بیا بسی وآ ثاریکه بجای 
گذارده اند د لیل‌دیگری را غیرازخشکسالی‌مینمایاند زیرا حرکت اینگونسه 
توده های عظیم دا بااوصاف گفته شده تنها جهادهای‌مذهبی‌میتواند بانی باشد 
وازا" نجائیکه تاصدراسلام لفظ ترك فقط ببودائی ومانوی اطلاق ميشد و باتکاه 
کته هیون انا مسافرچینی که در سفر نا مه خود صرزمین هو لین (خلم ) در 
| فغااستان‌را نام بردهاست کهدرآن بیش از ۰ ۱د بر بودا نید اشته‌و بیش‌از. ۵۰ روحانی 
درآن زند گی‌میکرده| ندو يك‌لاو ك چوبی منصوب ببود اهنوزد. اعاراف قندهار وره‌قبره 
سلطا و پس‌هست واحتمال‌میرود که ور همان زمان باینجا آوردء باشند و قیام 
زرد شرت در صد هار برستی ماد ۳1 حرکت آریا ها را بمنظور اشاعه عم دد مذ هبی 
می نمایاند 







ج خی جح موی دجم یمیمص و 


«جسیه مهر در قصر واتیکان (رم) 


(آر یانهای او لیه عذاصر «مه و صا قر (عیشیا سانهسگر دم و ثرا آوستائی ) 
را یپر ستیدند و بخدایان‌متعدو که هريك مظهر بت از قسو ای طبیعت بوو ند عفیده 
داشمند ودر میان‌مظادر طبیعت ازهمه ممتررو شنائی و باران بود. 
زرتشت سپیتمه ازاهالی آ ذر بایجان ( آ ترو پانین) بوده درحدود . ی- قبل از 
میلاد پاصلاح «ذ«ی معمو لی ابران ردعوت مردم بهذهی ادور ءزدا بر داخت. ۱ 
مهمتر دن ۳ بر جسته ماوراء طبیعی‌زر تشت موضوع وحدت است درنظر 


زرنشت و بیروان وی‌خدا روح بود وهمکن نبودبرای‌وی مجسمه پسازند و بهمین 


ت 8۵ ت‌ 
جوت بت بر ستی‌درا بران اوستائی و جود نداشت وهمیین اصل مهم ست که‌باید بمعنویت 
ایرا نیان درباب‌خد| تعبیر کرد . 


نقل ازصفحه ع۱ وع۱ کتاب سیر ثر بیت و دهدن درایران باستان‌از |.بیژن» 





ع 





شب‌زر اشت بزو کتر ین فیلسوف اجتماعی ایرانیان 


سادت 

چون بحث ما ابات علل‌حرکت ]دیا نژادان فیست بهمینمختصر قناعث 
کردء‌وازآن میگذریم : 

"ریا نژادان پس ازهجرت ازسرزمین اصلی‌خوو و حر کت بطرف غرب به 
دو شعبه تورالی- هندو ابر انی تقسیم شد‌ند . 

شعبه تورانی ازدامنه شمالی کوههای‌هندو کش بر نواحي سند. مرو - 
باختروماورا.| لنهر مسلط گردیده واز[ نجا حملات خوددا بسرزمین کنونی ایران 
آغاز نمود ند چنانکه درحدوو سال و۳ ق م( قبل‌ازمیلاد ) عده ای‌از نها بنام 
سك یاسکانی‌یا اسکیت ازراء گر گانو طبر ستان و گیلان بطرف] زربایجان‌رفتنه 
ومدثم۲ سال تاخت وتازآنها درآن نواحی ادامه‌داشت تا اینکه هوخشتر در 
قم پادشاه یاسردارآنهسا را موسوم بمادی یس با تمام سران سپاء سکائی 
میم‌مان کرد وهمه وا درحال‌مستی کشت . 





جنگیان سکائی ( از تصاویر دور گلدانی که در دخمه سکائی پیدا شده است) 

پس‌ازاینکار پاد شاه ماد باسکاها جنگید وچون آ نها بی سروسالاد بودند 
شکست خوروه ازماد خار ج شدند و بموطن‌خود باز گشتند ونیز پیش از حملات 
سکاهاعده‌ای دیگرازتورانیان بنام کیمری وا کیدی ازتنگه قنقاز گذ‌شتهء بدولت 
عیلام و ] سورحماه نمودند و سپس بر ناحیه سیای صغیرمساط شد‌ند . 

زرد پوستان آسیای‌مر کزی که هد بنواحی‌توران آمده بوو ند . 

تورانیها دا بطرف غرب یعنی بطرف وشت قبجاق وبنواحی کرانه‌دریای 


۷ 
خزروماوراء و قنقاز راندند وخود جای آنها را گرفته وحملات [نانرا بسرزمین 
ایران تسکمیل شون قق : 

و ۳ حملات این دو قوم یعنیآریانژادان تیره شمالی وسپس‌زرد بوسنان 
[سیایمر کزی بسرزمین‌ایران کازرا بجائی‌رسانید که دارپوش کییر ناچار شد 
دیواربسیاراستواری ورناحیه گ رگان ودبرا بر شان‌بسازد که‌بمد[ به سد اسکندر 
موسوم گردید و[ ثارآن هنوز باقیست . 

پس از کشته شدن کورش هخامنشی بدست متجاوزین ماسلات که همان 
هونهای سفید بوده اند داریوش کبیر این دیوار دا از نظر جلو گیری 
از تجاوز بعدی | نها ساخت اما سعدی ]ثرا به رتست میدهد ولی این اهر 
مینای‌صحیعی ندار رو گویامبنایاین اصطلاح ( سد سکندر) که به معنای سمپل 
مقاومت است ازنظرایستاد گی دربرا برار تشاسکندرنام گر فته باشد 

مجموع دلاوریها زپایداری ایرانیان شمال خساوری دربرابرآن مهاجمین 
ساسله داستاذیالیرا بوجود آآوده که‌مبنای تنظیم شاهنامه حکیم |بوالقام فردوسی 
قرار گرفت ودراوستابه کی و یشتاسب پایان مییابد وهمه بهره ]یز شیاست 
ازبازمانده خاطرات ایرانمان ازاواخردوره هخامنشی وبه‌لوانی (پارتی) و دوره 
اوستائی باهم بیدا شدم است . 

آریانهای هدند وایرانی خط سیرخودرا داهنه جنوبی کوههای هندو کش 
فرارو اده در نتیجه پناحیه افغان. تان فرود "مدند وبس‌ازتسلط برنواحی هرات‌و 
نیسایه و کابل بطرف رخج وهیامند رفته تا بدریاچه زرنگ ( هامون سیستان ) 
رسید زد . 

چون در آن زمان دریاچه مزبور بمراتب بزر کترازا نداژه کنونی بوده و 
آنها هم و سیاه گذرازآب را ندا شةدناچارحر کنشان در کنارد, یاچه‌امتدادیافت 
از ! نجا جمعی بدره پنجاب هند سرازیر سردیدند وعده‌ای‌در باچه را دورزده 


بناحیه سیستان فروو مد ند درحدود, ۲۰۹۰ سال پیش و ازا نجانیز دسدو شعبه شده 


زب 

پشته های ایران زمین را بتدریج ازاهالی بومی گرفتند و بومیان دا ازبین برده 
ویا بشکل اقلیتی‌درخود مستهلك نموو ند . 

مردم ایران در]"نزمان از نژاد های مختلف بودند دره‌فرب‌مردمانی موسوم 
به کاس‌سو در گیسلان گاروسیان در ماژنسدران یود یها در ناحیه سفیدرود 
آماره ها درجنوب غربی عبلاهیها درسواحل خلیج فاری و بحرعمان مرده‌ی 
صیاه او دت سک را فلگ 

دراوستا نام دا مملکت < کر شده است که آریا هادر آن زمان در تصزف 
داشعند . 


اب تست ۲ مورو ‏ هرد 

۴ باخزی - باختره م نیسابه - دررو فرسنگی سرخس یاشاهرود بوده 
-هرای‌و - هرات 

۷-وای کرت -کابل۸. اورو - طوس یا غزنه 

4-وهر ان ب گر گاع ۰ هرهوواتی رخج درجنوب | فغانستان 

۱- آی‌آوه.ت وادی هیلند ۴ ر ۳ دی 

۴۳- دنر با چیور - شاهرود ۴ ورن - صفحه البرزیا خواد 

۵ هیت‌هبندو - ینجاب هند [۱-ولابالی که در کنار رودر نگا است 
وسر یعنی مدیر ندارو. 

جناب آقای مصطفوی در کتاب شر ح اجمالی [ثار تخت جهشیدورمجلس 
ششم وهفتم از۲۳«جلس بر بدنه‌پاکان بز رگ جبمه شر قی کاخ[ باد انا نمایند گان 
زرنکاردا بنام نمایند گان سیستان کنونی نام برده‌اند بنابراین رنگایا زرنگا 
بایستی همان ناحیه سیستان ۹1 نی است. 

هبانطوز که گذشت آربا ها پس از سر کت از سرستان بدر شید ماه و 
پارس تفهیم گردیدند شعبه اول ایند بش اسام مسلط شدند واز ] تجابناحیه 


سّ 
۲ 7 


تن 3 ۲ ار ۱ 
سم اری راو ال از رن اصصسلی وت رل سم سر ن[ن | 


اج فان بری لها هرک 
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نگ ممی اف طونی جی ها ی 
کی از با افیا 5 را زر اد ات ۱ مج 


هس 
البرز و آذربایجان و کردستان رفتند این طوایف تا قرن هفتم قبل از میلاد 
مطیع "شوریان بودند و بالاخره قدری زودتر از سلطنت ۲سارهاتون (1۸۱ - 
+قم) بهمت شخصی بنام دیوکس دولت معروف‌ماه تشکیل گردید قبیله‌ماد 
بقول هرودت ( بند ۱۰۱ ازتاریخ هرودت ) به‌شش طایفه تقسیم میسگرد یک که به 
تلفظ یونانی عبادت بودند اذ پویای (بوسها) - یاده‌تاگونی ( یارتاگنها) 
استر و خانس (ستروخاتها) - آدی‌زان‌توی (اری‌سانتها) بودیوی (بودی‌ها)- 
ما آوی (مغ‌ها) 

شعبه دیگر ازسیستان متوحه غرب شدند وسرژمینی‌رأ تصرف نموو ند که 
بعدها به نامشان یعنی بارس یافارس نامیده شد فوم‌پارس نیزدر سال ده قبل 
از میلاد امپراطوری بزرزه هخامنشی راپیافکندند که بعدها سرزمین مادودیگر 
نواحی دا نیز بتصرف درآوردند باز بقول هرودت مورخ یونانی ( کتاب اول 
بند ۱۲۵ ) قوم بارس از شش طایفه ده نشین و چهار طایفه چادر نشین نقسیم 
شده بودند. 

شش‌طایفه او لی‌باسار ۳ادیان - هرفیان - هاسییان - با لدالیان - درو سیان 
سر ها لیان 

و چهار طایفه چادرنشین 

دا آیع-مر دها-در و پيك ه-سا کار بتها نام داشنذد این ۲ریا های هنف و 
ایرانی بس از تشکیل امپراطوری بزر هخامنشی با يك ووره جنگهای هفتصد 
ساله با دولت دوم سط نژادی خودرا به ارویا کشیدند ونژاد هند و ارو یائی را 
تشکیل دادند. 

حرکت [ریانژادان تیره شمالی یعنی تودانیان از ماوراء قفقاز در فصل 


ور نم‌وده خواهد تب 











۱ 
قاجار ها 


درفرن پنجم میلادی در ["نطرف کوههای قفقاز و قسمتهای شمالی دریای 
خزریعنی‌در کنارایران‌زمین طوایفی سفید پوست]ریا نژاد وآریائیز بان بنام ترلد 

این طوایف بس از حرکت از تر کستان بطرف‌غرب مدای برهمه کرانه‌دریای 
خزر مستقرشدند وپاز براثرفشار طوایف مشرق جایگاه آننا فقط بقسمت غرب 
دربای خزر محدود شد . 

رشته کوههای بلأند و و شواز گناد ففقاز و همحنین سازمان ادادی دفیق و 
سازمان نظامی نیر ومندا یران باستان‌مانع ازآن بوده‌است که بطرف <نوب‌رو ی آورند 
با ینحال بادشاهان ساسانی دیوار بسیا, استواری‌ود بر پرشان ساخته‌اند چنسانکه 
دیوادی هم درنا<یه شرق‌دریای خزر دادیرش کییر کنفیید که بعد ] به متفر 
معروف گرد ید 2 

(درزمان ساسانیان برای‌د فع خطر «جوم ت ر کان خز رکه‌در ]نسوی کوههای 
ففقاز بوده‌اند وعیگرق به ایران تاخته بوو:ه در سراسر سلسله کوههای قنشاز 
دیواری‌ساخته ودند ک؛در بالای شهر دربند به دریامی بیوستو آنرا از باهای 


رو نخست نوشن رواز میدانستنه .. 


ی 

دوهیان ابن‌دیو ارها در مدخل‌تنگه معروف بهداریال درواژه بسیاربزر گی‌از 
آهن کار گذا شته بوو ند که تا آغازدوره اسلامی‌هم بوده‌وتازیان آ نراد باب| لحدید», 
وترکان «دمر قابوء نامیدند . 

ور قسبی اذاین دیوادکه‌تا کنرن باقیمانده بیست کنیبه بزرگ و کوچك ‏ 
بخطوزبان پهلوی باقیاست وساخته شدن این دیوار را در دوده ساسانی مسلم 
میسازد . ۲ قای‌سعیدنفیسی) - مجله‌ارتش ۱ 

معرو فترین طوایف تر کان غربی خزر ها ( ساکن سلسله جبال قفقاز ) 
راغار ها ( سا کن ناحیه‌شبه‌جزیره کریمه وناحیه علیای دریای سیاه ) چر کس‌ها 
(سا کن‌دشت قبحاق وناحیه علیای دریای خزر بوده‌اند . 

ازمیان طوایف چ رکس قبچاقها مردمی‌جنگجوتر - زررمندترو حشم دار 
بوده‌انه و هنوز دربین مردم لفت فجاق ده همان ازاصل قبچاق و به معنی فوی و 
ار مد میباشد پسیارمصطم است . 

ضمناً امالیایل قشقائی‌هم| کنون نژاد خودرا قابچاق که‌همان ازاصل قبجاق 
است میدانن . 

درسال ۰۳۲ هجری قمری‌مغول ها ب‌روسیه و به سرزمین طوایف تیان 
غربی واسلاوها تاختند وتاسال ۷۰۲استیلای مغول برهمه روسیه بافی بوو سپس 
تادمم بر قسمتی اژآن کشور مستولی بودهاند . 

(اوکتای قاآن پس از مراجعت از چین درسال ۳۷+ اردوی عظیمی برای 
تسخیرممالك دوس - چر کس - پلغار فرستاد در و۳ تمام قسمت بین حبال 
اورال‌وشبه جزیره کریمهرا هسخر کردندو ورجلگه‌اطراف شط ولگا امرای اسلاو 
وروسیه‌را یکی یکی منهزم ساخته‌بلادولادیمیر ومسکوراتش زدند سپس بطرف 
مملکت او کراتباسرازیر شدند وآن سرزمین را هم زیر ورو کرده درسال ۳۸+»بر 
کیف پایتخت آن دست یافتند واز این‌تاریخ تادهر درنحت استيلاي مغول و 


محگوم‌حکم وارادء‌ایشان بود . 


-۲- 
بعدازفتح روسیه‌اردوی مغول دووسته شدندیکد سده رام لهستان را پیش 
کرفقته زب‌کت. طریق‌مجار ستان را قسمت‌اول قشون 7 امانی و لهستانیرا ور سال 
مغلوب نموده شهر بررسلورامسخر گردندو تاحدود در لین حالیه‌ومملک قوس من 
پیش تناختند دستادوم هم‌مقارن همین‌ایام مجارهاراشکست‌داده شهر بت یایتخت 
ایشان را گرفتنه وتاتزديك وینه‌ازطرفی وتاسواحل بحر]ورياتيك ازطرفدیگر 
جلور فتند دراین‌سال خبر فوت او گتای به ارو با رسید ونقشه تخیر 7 لمان‌وادو بای 
غر بی بانجام نر سید واین نواحی از[ سیب حمله‌مخول محفوظ ماند ومفول از ارویا 

مراجعت کرد ( صفحهی ۱ تاریخ اقبال ) 

حمله مغول به کشور چر کس‌وجایگاه تر کان‌غربی سیب‌تغییرمکان جمعی 
ازآن طوایف ۱3 دیدچنا: که قازا کها یافزاقها عده‌ای‌باقیمانده‌وعدهایکه‌از[ نجمله 
غازا نهای کریمه‌اند بطرف‌غربر ویآوردندو از قاجارها نیزعده‌ای با قیم اند,دوجمعی 
بطرف جنوب‌حرکت نمودند ودراین سفربا طایفه بایندر که از ساکنین کشور 
بلغارا ند وهء‌چنین بابیانها وافشارهانیز همراه بووء‌اند 

قاجار ها که از اد ۲ نها طا ره سا لور هیر سد ازسا کنین کش دچر کس‌و 
از سه تیر هساد و س--او نك فقوت و جلا بر تشکیل»یشد ند که ازآ نها سادوس اصلا به 
ایران نیامد و گویا لفظ سالدات که روسها بم‌عنای سر باز استع‌مال میکنند - 
باقیمانده [نست اونگنو ت‌به »غولها پیوست‌وتنها تیره جلایراز قاجارهابود که 
بطرف‌جنوب‌روی آوردیمنی راء قفقاز را پیش کرفت و مدتی بمان نام جلایر که 
نامرئیس نها بسوده است خوانده میشدند . 

مغولهابعلت رشادت فوق| لعاده و نیررمندی‌وا ندام بلند وموزوز و خوش سیمائی 
افرادقاحار وه‌حنین بعلت پیوستن یره او ۳ ت ده آنها نسبت به‌ایل قاحار 
بخصوص طایفه جلایراحترام ب-یاری قاثل بودند وهمحنیندرتمام تار یخهائیکه از 


قاحاز هابافیه‌انده ست عستاری ويشتيباي ]نها ازمذ ر له دیده میشودو نیزنام حجب 


خوورا قاجارنویان ازسر کرد گان مغول نوشته‌اند واین آمرصحیح مینمایدولی 
دلیل این تست گله قاجارها مفول بوده باشند تسا سس ن و ۴ داهپرده سیب 
رئیس ایل بودن اوبودها ست 
قاجا نویان پسر سرتاق نوبان پسر ایلعا توبان پسر سبانویانپر جلایر 
اسر زر و ن یبا شد 

(وچنگیزخان چون برآن حال‌وقوف یافت امیری‌را ازجماه اونگقوت از 
| قوام جلا رسیانام که جدسرتاقاست که در ایام طفولیت |رغون خان به کم یر لیخ 
آ با فاخان‌امیر اردو بود درخراسان ومازندران به‌استدعاوطلب بورته‌فوجین «زن 
چنگیزخان که بدست اونك خان اسیر بود » به نزد اون خان فرستاد اونك. 
خان اورا مراعات ومراقبت نمود باسبایهم روانه گردانید درراه ناکاه از اویسری 
بوجود آمد بدان سبب‌اورا چوچی نام کرو ند چون‌راه مخوف بود ومچال مقام 
نهرساختن گاهواده متعذر سباقدری آرد خمیر کرد و کود لشراددآن پیحیدوور 
دامن خود گر فت دسا زرده نشود و او را با زرم آورده خدمت چنگیز خان 
رساایث. 

صفحه ۷٩‏ جلدروم جامع | لتواریخ دشیدی چاپ تهران کتابخانه‌مرکزی 
دیماه ۱۳۱۳ شماره۲ وم ۲ کتابخانه ملی ) 

سرتان نویان که بفرمان هلا کو بریاست طوایف قاجار منصوب شده 
بود پس از مرگ هلا کو بفرمان جانشینش 7باقا به منصب اتابکی برگزیده 
شد وسپس از جیحون تاکرانه رود تزل1قاج در دشت مغان به اوسپرده شد و 
علت این‌اهر ۲ نستکه بعداز فوت‌هلا کو]باقاکه ورقشلاق مازندران بوو به‌توسط 
مادرش ووقوزخاتون واءراء وارعان دولت مانندایلکانویان وسنجاق بهادرازمر 4 
هلا کو" گام شده بمجله خود را به‌اردوی پدرورجغا تورسانید و باس ادن خدمت 
سرتان پسرایلکانویان‌را که یلخان قاجار بوومنصب اتابکی داد. 


سرتاق درسال 6 هرد و سرش فاحار نویان حانشین اوشد : همحنین در 


تم ءِ۱ ‌ 

سال يم غازان خان پسرارغون نواده هلا کوخان غول بسلطنت ابران رسید و 
در تاریخ ءٍ شعبان همانسال بدین اسلام مث مشرگف شد و بنام سلطان محمووموصوف 
ی بپیروی‌ازاوور ۲" نروز قریب‌صدهزارنفره‌شر لك ومتمرد موحد گرد یده اسلام 
آوده ند وی‌درسال ۰۳ ۷مردوبرادرش | لجایتو بسلطئت + ید. 

( سلطان‌مح‌ودغاز ان خان پس ازقبول مذهباسلام از مومنین ومشوقین 
جدی‌این] ین گرد ید وعسا کربودا ی خودراهم با ین اسلام بر گردا ید 

نقل ازصفحه». ۱ تاریخ ایران زقای‌ضاء ز وکی. 

الجایتو نخستین ایلخغان مغو لباسست, که مذهب شبعه | ختیار ی د وذام محمد 
یافت و باندازه ای درترویج مذهب شیعه ومباحة؛ باروحانیون اقدام کرد که‌اورا 
خدابنده (قب‌واو ند 

["نچه مسلماست ازحدودسال ۷۰۰هچریاءرای چنگیزی بدین|سلام مشرف 
واسلامرا مذهب ر سمی قر ار دادند در نتیجه القاب و اسا می‌تر کی بعربی تبدیل 
یافت مثل جانشین قاجارنویان بذام شرخ‌حسنخان رئیس‌طایفه جلایر( قاجار ) که 
موس سلسله حلایر یانعراق بعنی ایلکانی ان شا , 

سلطان میدءد خد| بنده درسال ۷۱۹ ور کل شت ( مد فن او در شهر سلطا نیه 
نزد يك زنجان میباشد ) ویس از او پسرش ابو سعید بهادو در ۱۳ سالگی 
سللتت ز سید 

سلسله‌چ سگیزی ایٍ_ان‌پس ازسلطان م< د خد!بنده دیگر پاد شام‌مهمی بخود 
ندید فرزند جوان خد. بنده ابوسعید بمادر لت اغراض امراء و اطرافیان بود 
سلطنت او وا قعه «همی نداشت جزاینکه این‌جوان بی تجر به وزشتکار باقتل خواجه 
رشیدا لدین فْل الم وذیر پدرش درم ۷۱ برننگهای مفولافزود درابتدای سلطنت 
اپوسعید امیرچویان که‌نایب| لساطنه‌او بودبراویاغی‌شد ولی نتواتدت کاری از بیش 


ببرد درذتپچه بهرات گر یخت وور«مانجادر سال) ۷۲ بقتلر سیب 








مره سلدان ما خدا ده 


دراو اخرعمرفرزندان ام .بان بدوخ حسن بر 3 رلیس طایة ؛ حللایر 
( فاجار) دطغیان تون تال و بالا خره سیخ حسن در با «ج<ری بیحکوعت 
آ سیای‌صغیرزسید وادل قاحاررا با خود درو ودر شام کا در ساحعل دد‌یتر اند وافع 


ات واز نخان چیر وخاوز 


دا 
امیر شیخ حسنخان فرژنه امیرحسین گور کان فرزندامیراقیوقا فرزدد 
ایلکانوتان فرزند حلایر فرز ند فیرون میباشد 2 


نیرون 
جلایر 
سا ذو بان 


ایلکانویان 





سرتاق نویان امیرا فیو قا 
۱ ۱ 
قاجارنویان امیر حسین گور کان 


علت اینکه اهزرشیخ حسنخان بجای قاجارنویان یا بعد ازاو بریاست‌طایفه 
قاجارد کر شر فته چذان که از نس اومشاهده میشود بدرش امیرحسین لقب گور کان 
داشمه است و گودعان بت کل عم ی قعنای داساد وادن لب نها دد اماد سلاطین 
هغول داده میشده ومیتران قبول کرد که ریاست طایفه قاجاربعدازقاجار نویان 
بدلا یل مذ کوره فوق دوده ازوسگر اه درتساریخ 3 گر شده دیشوا یشان نما را 
بشام دووه است و هو شته اند رئیسشان واین اهرمینماید که در آنهنگام ایلخانی 
1 سید ری وید که ده ظن وی پایدهمان قاحارنویان باشد ضهنا بایستی»توجه 


دو که لغت نویان يك لقب نظامی نش که سر رده پنکه‌دهز ار نفرداده میشد 


۷ 
همانطور که امیرتومان سر گوده ده هزار نفراطلاق و ۲۳۲ واین‌درجات بشرح 
زد بااند 2 تغییری نا. ۱۳۰ خور شیدی‌سلسله مرائب ارتش‌ما دوده - 


ده باشی سر گرخه ده تفر ( گروبان) : 
پوزباشی سر کربخیم صد نفر (سروان ) 

مین باشی سر کرو ند از دفر (سرهنگ) 
مر پتج سر کرده ه هزارنفر (سرفیپ ) 
امیرتومان سر کرده ده هزار نفر سر آشگرم 
نویان سر کرده یکصد هزارنفر (سپهبد) 


« نویان بروزن رویان ونوئین‌بروزن موئین ازالقاب بزر گان ترلء است و 
این لقب فارسی نیست وکا ست كِ# مغو لیست 

«فرهنك]| نجمن آرای ناصری» 

نویان بروزن گویان پادشان زاده را گویند وتریان ملوك و سلاطین را 
بدین نام‌خوانند وسبدی‌یاطبقی را نیر گویند که ازچوب بید بافته باشند . 

« فرهنگ برهان قاطع » 

| بوسعید عاشق دخترامیرچویان نایبا لسلطنه خود ۳ « بغداد خاتون» 
که در حسن‌حمال شهرتی بکمال بافته بود شد . 

امیرچو پان پس ازاطلاع ازاینمردرتاریخ۷۲۳ه - ق اورا بعقدامیرشیخ حسن 
پسرامیرحسین گور ان جلایردرآورداین امرباعث و لسردی | بوسعید ازامیرچوپان 
وافزوده شدن عشقش سبت به‌بفداد خاتون کرو ده تاجائیکه امیر شیخ حسن را 
سسَو سط قاضی مب ار کشاه واداشت که زن خودرا طلاق کیره و چون زمان عدن 
منقضی شد خوود بااوازدواج آمود . ۱ 

دد۷۳۱ جمعی آزمفرضین بها بوسعید اطلاع دادند که امیرشیخ حسن جلایر 
بمنظورقتل ساطان بازوحه سابق خود مکاتبه پنهانیو ارد . 

| بوسعیدامر پتع یرو وسدورحنکم فتل اوداد و لی عم ابید 13 ۴7 


دازا 

امیرشیخ حسن بود وساطت کرد وسلطان بوساطت ع.ه ازسرخون او گذشت‌ولی 
<< م کرد که آوددپیش‌چشم سلطان نماند ودرییگی از نقاط دورد ست محبوض باشد 
بمین‌جهت اورا بامادرش در قلعه کماخ از فلا ع دوم که وریکروزء داه ارزنجان 
بود محبوس کردند ولی اند کی بعد بیگناهی آنها ثابت شد و مفرضین بکیفر 
ریش ند . 

در سال ۷۳۲ حکمران جدیدی برأی بلاد روم تعیین شد ولی ضمن راه 
فوت کرد وابومید امیرشیخ حسن جلایررا ازحبس مستخلس ساخته دراوایل 
سال ۷۳۰ بحکمرانی بروم فرستاد وچنانچه مذ کور گشت بپیشوائی ایل قاجار 
را با خوه بشام برده در]"نجا سکنی‌داد . 

آبو سعید درسال۷۳۰دار فانی‌راوداع کرد وچون حانشین نیرومندی‌ندااشت 
امرایش بر نواحی‌مختلف کشورش هستولی شدند . 

حاجی طفای حا کم ارمنستای ودیاربکر که با امیر علی نایب السلطنه 
موسی‌خان ایلخان جدیدیمنی جانشین|بوسمید وشمن‌بود رسولی پیش‌امیرشیخ 
حسن ایلکانیبه‌بلاوروم فرستاد و اورا به‌حر کت ایران ودروست کرفتن زمام 
کارهادعوت کرد 

آهیر شیخ قتمل م که هیری با کفایت و جاهء‌طلب‌بود یکی‌از نبیره‌زاد گان 
منکو تیم‌ور پسر هلا کورابنام محمد خان نامزد ایلنحانی کرده‌بطرف آذربایجان 
هر پب تموع - 

ودرع۱ دیحجه ۷۳۰ آردوی امیرشرخ حسن‌وامیرعلی‌درحوا لی] لاداغ صف 
کشیدند وخنم دعوام و کول به‌چنگ تن‌بتن دوایلخان یمنی موسی خان و محمد 
خان کردید محمد خان در اين جنگ تن به تن مغلوب شد و خیال فرار 
داشت ولی‌اهیر شخ حسن‌ناگهان برسرامیرعای تاخته‌اورابه قتل‌رسانیدومودی 
خان از مع رکه گر بشته بطرف بخداد منهزم گردید وا‌یرشیخ حسن با محمد خان 
فانحانه ب‌تبریز ورود کردند ودو لت امی علی وموسی‌خبان بکلی منقرض شد . 


"۳ 
امیرشیخ حسن‌خان بز رک بالاخره بکمك شیخ‌حسن‌خان کوچكر ئیس 
چرپانیان و لایات شمالی وغربی ایران‌راتسخیر کرد و ازخوش شانسی اش شیخ 
حسن‌خان کوچك درسال ع »۷ کشته‌شدوشیخ‌حسن خان بزوگ مغرب ايران و 
عراق عرپ رابکلی مسخرساخته وبغداد راپایتخت قرارداد وسلسله‌امرای جلایر 

ویاایلکانیان راتاسیس‌نمود 
ایاکا نیان یااه راک جلایر 
(او لین سلسله تشکیل یافته بوسیله قاجارها) 

مشهور تر ین سلسله‌ای که بین انثراش ایلخانان ایران ۳ ظهور امیر تیمور . 
گور کان از تجزیه دولت بزرگ ایلخانی بوجود [ یل ۰ جلایر یا ایلکا لیان 
اس تکه مزسس آن‌شیخ حسن بزرگ پسرامیرحسین بن|قبوقابن ایلکان نویان 
جلایراست .امیرحسین گورعان ( شوهردختر ارغوخان‌وارونخان پدر غازانخان 
واو اجا یتوخدابنده بوده‌است ) واینکه| ین ساسله‌را ایلکانیان یا[ ل جلایرمیخوا نند 
بهمین مناسبت است ونباید این ایلکانیان را با ایلخانان که‌جانشینان‌هلا کودر 
ایران هستنها تیاه کرد ۱ 

اولین امیراین‌سلسلهامیر شیخ حسن بزرص است که از طرف مادرنواده 
ایلخانان بوده . امیر شیخ حسن‌مدت ۱۷سال از ع۷ ۷۰۷ درعراق هرب ورب 
اپران یالاستقلال سلظطلت گرم ۱ 

۱ (سلطان اوس) 

پس ازء رگ امیرشیخ حسن پسراومغزا لدین اوی سکه دراینموقع بیش از 
۱٩‏ سال نداشت بجای پدرنت ودربهارسال ,۷۵۹ بالشگرفراوان عازم تبریز 
شد تااخی جوق نایب بردی بيك اوزبك راازآذربایجان براند ومم‌آن سرزمین 
را که تختگاه منول ومحل ییلاقی اردوی ایشان بود بتصرف خوّدددآورد اخی 
چوق باج.ي ازاهر او بازماندکان شیگر امرر اثرف چوپاني ببه جل وکيري از 


اه ۲ 

سلطان‌اویس شتافت و ,رمعابرتنگ بین کردستان وآذر بایجان میانه فریقیر چنك 
عر کت قمز آود مایت تطعی غابه معلوم نشد ولی فردای آن اخی جوق به 
تبریز گر وش رسظاوا: یس اوراتعقیت نمودو از ] نجابه نخجوان فرار کردسلطان 
اویس درره‌ضان ۷۵۹ به تبریز وارد شد وسال بعد اران وموقان را ضمیمه کشور 
خود کرد ومرز کشورخووراتاسلطانیه و کناردر یای خزر سط داد 

درسال ۷۷/۲ ساطان ویس بالشکری عازمری‌شد تاامیرولي ازنبیره‌زاد گان 
تقاتیموررا که ازورمخالفت درمد. بوو سر کوبی نماید بالاخره امیرو لی منهزم 
ودی به تصرف ایا ن درآمد 


ساطان اویس درغره جمادی الاولی سال ۷۷۰ درتبریزیسازنوزوه سال 
سای هرد 


سلطان او بس یکی ابا شاهان ["باد کنند؛ و شیعه دو ست وادب بروربود 


( ساطان <مسین ) 
سلطان اوبی 5 مل از م ر گارسر زر شقر بنام ش شر یج حسن را حکومت بغداد 
دادو پسر کوچکترحسین رابولایتشهدی منصوب کرد 

امراگفتند شوخ حسن بزر گترات زیربار تخواهد رفت اویس گفت خود 
دانود ۰۱ رأدمحض شنیدن این بیان شیخ رامقد ساختند ومیل که اویس حان سپرد 
اودابه قتل آوردند وحین جای پدربه ذ خت نشت سلطان سبن بر عکس ددر 
و بدربزر کش امیری بی کفا یت بود ورع)د او سلسله های اق قوینلووقره قوینلواز 
تجزیه کشوراو بوجود 7.د وری ودیگر بلاداز تحت ننوذرا متیلای او خارج شد و 
بالاخره برا_ همین ندا م کاريم ادر یازدهم صفرسال ۷۸6 درتبریزمهور برادر خود 


حمف سل و درل ر سیب رو 





۲ 
(ساطان احمد) 

ساطان احمد وارث بك کشو ردرهم ر یخته وملتی عاصی بود هنوز به کشور 
خود سرانجامی‌نداده بود که گر فتارنهضت‌امیر تیمور شد (امیر تیمورازطایفه برلاس 
درسال ۱۳۳۳ میلادی درشهرسبزبدنیا آمد پدرش (طارغا) از امرای ترك بوده 
که ازطرف!میرقزغن بریاست شهرهای کش و اعتگزی معین گرد ید 

امیر قزغن دختر کوچكخود (او اجای تریان )را که‌ازطرف مادربه‌خانواده 
جلایرنسبت داشت به زوجیت تیه‌وردر آوردباین وسیله تیمورباخانواده سلطنت 
وصلت کردو لقب گورکان یافت ) 

«فصل ۱۰ وقایع مهم تاریخ» 

در برش پنجساله (۷۹۹-۷۹۵) در مو قبیکه امیرنیمور درلرستان و فارس 
بود ساطان احمد جلایر از بغداد قاصدی پیش امیر نفرستاد و نسبت و اظهار 
اطاعت نکرد وهمین امر باعث غضب |هیر گورکان گردید و در-۲ ماء رجب سال 
۵ از اصنهان بهمدان[مده عازم تسخیرعراق عرب کرو ید . 

هب که امیر تیموربه بغداد نزديك شد سلطان‌احمد جلایر شیخ عبدا ارحمن 
اسفراینی که از اعاظم مشایخ روز کار بوو برسم رسالت باهدایای فراوان نزد 
امیر تیه‌ور فرستاد ولی ملتزم ۳ و خطبه بنام امیر نشد در نتیجه امیر نیمور به 
مراسله وتحف و هدایای سلطان احمد اعتنا نکرده شیغخ‌را بس ازا کرام سیار 
به بغداد بر گردا نید وخود دد۲4 شوال ۷۹۵ وارد عراق عرب گردید ودرسرزمین 
کربلا با قون سلطان احمد جلایر جنگیه و با اينکه سلطان احمد رشادت 
بسیار بخرج داد حریف تیمور نشده بناچار بمیذانای کر مقر و از [نجا به حلب 
و ازحلب به‌شام ومصر شتافت وملك پرقوق حاکم مصر مو کب عالی سلطانی دا 
استقبال نموود غایت | لتفات و عنایت به تقدیم رسانید ویس از چندی ماك بر قوی 
چنان صلاح دید که ساطان مجدد ] به بفدادبر گرووچون درآ نموقع اعیر تیمور 
مشغول «حار با د ات تبجاق بود باعده‌اي از اشبگر بان «صر با حاب ر کن: کرد 


تست و2 ۳ 

ور تسا عبیف که امیرتیمور کار وشت قبحاق را میپرداخته و بطرف غرب فلات 
ایران نهضت نمووه لش‌گریان مصررا سلطان‌مرخص کرده با طر نداران خود (یعنی 
ایل قاجار که مقیم شام بودند) روی به‌بفداد نهاد خواجه مسعود سبزواری که 
از طرف اهیر حاکم]نجا بود فرار کرو وساطان درسال ۷۹۷ مجدد ] به حکومت 
بغداد نشست وسال بعد محدد ] دواسطه بورش اهیرتیمور ازبغداد فرار کرد و ده 
ایلدرم بايزید عثمانی پناء برد وزمانیکه امیرتیمور در ۸۰۲ باایلدرم وملك‌یرقوق 
مصرو شام‌مشغول محاربه بود احمد‌جلایر و قرایوسف بایندری س رکرده قرافوینلو 
هاکه اوهم ره ایلدرم بایزید بناهده شده بود نیز بس)م خود درجزء ءساکر "نان 
یوت راون و فتی کر خوردند احمد بروم فرار کرد وفرخ‌نامی ازقوم جلایر 
را بسگومت بغداد منصوب داشت بس ازعزدمت اهیر تیمور از غرب فلات ایران 
و نت بطرف نخجوان مجدد 1 سلطان احمد حلادر به‌بغداه باژ گشت وبه اهیر 
نیمور خبررسید که ساطان احمد حلایر به‌خیال جماذیافی از روم ببغداد آمده 
وهمت برامادت وزارت آن خطه گماشته امیرتیمور چهارلش گر فرستاد از چهار 
طرف بغداد را محاصره کردندولی سلطان احمد بازهم موفق بفرارشد پجانب‌حله 
گر یخته وازآنجا بحانب مالك رفت وبالاخره بمصر بناهنده شد. 

چون اتکاء سلطان احمد جلایر درنیرو کشی و جنکها بطایفه خود یمنی 
ابل قاحار بوو که در نموقع در شام اقامت داشت امیر تیمور بس از آ"خرین 
حنك با سلطان احمد سرسخت یعنی حمله از چهار جهت به‌بغدا که ور نتیجه 
بازهم سلطان احمد گریخت و بمصر پناهنده شد تنها چاره رفع‌مزاحمت ساطانرا 
کوج دادن ایل قاجار از شام بداخل ایران دانست وان کوج هنگامی‌صورت 
گرفت که سلطان احمد درزندان بادشاه مصر بوو. 

درا نجا بافرایوه ف رایس قراقویناوها که هردو در برجی بهرمان سلطان 
مصرمحبوس بودند بیمان سلاک که | گراژیته رهائی جستند کشور خویش‌انتزاع 


نماید بخدآد متعلق به سلطان| <مد باشد وود بر وز قرا یوسف حکومت فماید ۰ 


قا 
پس زمر لا امیرتیمورملكمصر آنان‌را آزاد کرده قرایوسف‌بایر ان باز کشت وترا کمه 
رادور خودجمع نموه مالك کشود ای نان ۲ 
( چون‌مغولهای‌غالب خوددا تر میگفتند بنابراین ترکان آریا نژاد غربی 
مغلوب رابنام‌تر کمان فاگر کمق بمعنای تر ما نندخواندند ومنظوراین نبوده که 
آنها ازنژاد ت رکمان‌های ت رکمنستان شر قدریای خزد بوده| ندو شایدتر کمنان شرق 
دریای‌خزرهم بدلیل مذ کوره فوق‌ازنژادی غیرازنژاد مغول بوده‌اندیعنی بازمانده 
تورانیان که چنین نامی بر[ نهانهاده شده است در فرهنگ برهان قاطم هم‌تر کمان 
را تر لرمانند نوشته است‌وفرهنگاشنسگاس نیزمانند ثرلدبه ثبت دسانیده‌و این 
شواهد و یل صحت مدعای فوق‌میباشد) 
سلطان احمد هم به شام وحلب‌بر کشت وچون ازایل قاچاریعالت کوج آنها 
توسط امیرتیمور به گنجه وایروان اطلاع یافت واز] نجاکه نبکومیدانست قدرت 
ازه ست‌ر فته‌راجز بنیروی مردان ایل فاجار نمی‌توان بدست ]ورد پس‌از رسیدن به 
بغداد ونشستن براریکه تج دسر بزراه خوو علاء الدو له را برای بیوستن به 
ایل خودبطرف ایروان فرستاد لکن قرایوسف اذاین ام[ گاه شدرآوواد ست‌گیر 
وژندانی نموو ورنتیجه ساطاناحمد برضد قرایوسف دوبار به‌دان وتبریز لشگر 
کشید و سرانجام ورسلطانیه‌درجنگ سخای ز خمی و | سیر شد و بدست او بقل ر سید 
درسال و۸۱۳ وبا قتل سلطان احمد اولاداو نیز بقتل‌ره‌یدند از جمله پسر بزر کش 


علاء | لدو له وسلسله <لایر منقرض شد . 





ایلکائیان باامر ای‌جلابر 


-امیر شیخ حسن بز رک بن امیر<سین گود کان‌بن امیراقی قابن ایلکان نویان 


جلا یراز ۳202 
۲ - سلطان شرخ اویس بن "یخ‌حسن ۱۷۱۷/۹۲ 
۳ - سلطان حسین‌ین شیخ‌اویس ۱۸۹۹۹ 
ء - سلطان احمدین‌شیخ او س ۸۱۳۹۰۷۸ 
ه - شاه و لدین شیخ‌علی بن شیخ او .س ۸:۰۳ 
+ - سلطان‌او یس بن شاءو اد :۸۳ 
۷- ساطان محمود ین شاه و لد ۸۳۷/۹ 
۸ - ساطان‌حسین بن‌علاء! لدو له بن سلطان احمد ۸۳۹۷ 


که بعداز سلطان | مد همگی‌مقور فرا یو سف بایند ی شد ند. 


هم| کنون دعر بن سباهیان و سوار ان کشور سور یه را چر کس ها تشس‌گیال 


میدهند که بازماند, همان قاجارهای شام بووهاند . 


ایلکانیان از-۷۳ تادر حکومت کرده| .د از معاریف ایشان شیخ اویسو 


سلطان |<.د میباشد . سلطان احمد را حافظ مدح کرده است . 


مد‌حسلطان احمد جلایر از (خواجه حافظ) 


احمتد | اه علسی معد اس اساطان 
خان‌بن خازو شهنشاه شهنشاه‌نژاد 
دیده‌ناد دده به| قبال توایمان آورد 
ماء! گر بی توبر]یدبه‌وو لیمش بز تند 
جلوه بخت‌تو دل یبرد ازشاء و گدا 
کرچه دوریمبه‌یاد توقدح میگیریم 
از کل پارسیم غنچه عیشی نشدفت 
سرعاشق که نه‌خالك در معشوق بود 


ای سیم سحجری یا اک در د-ار قیال 


احمد شییخ او یس حسن ایلکانی 


آنکه میزیبد! گر جان جهانش خوانی 


هر حببا ای به چدین لطف خداارزانی 
دو لت احمدی و محره سمیحا ی 
چشم بددو رکه هم‌جانی وهم‌جانانی 
دعف منسزل نود در سقر روحسانی 
حبذا دحله بغداد و می ریحانی 


حس ۳ ‌ 
کی‌خللاصش بود ازمحنت سر کردانی 


که کندحافظ ازاودیدهدل نورانی 


۷ 
ساسه_های آق‌قوبهاو و قره‌قو بنلو 
مقارن تسلط امیرتیمودبرایران ازتجزیه قسم‌تی ازسرزمین کشورجلایریان 
درسال ۷۸,۰ دو دسته ازترکان غربیآ"ریانژاد که مخلوطی ازطوایف قاجار- |فشار 
وبیات وبایندربودند چندی درنواحی شمال‌غربی این سرزهین و بین! لنهرین‌دوی 
کار مدندوبعلت چگونگی علامت پر چم‌هایشان که عکس کوسفندو | شت به‌قرهقونلو 
(یعنی گوسفندسیاء )وق قوینلو(یمنی کوسفندسفید) لقب‌یافتند سلاطین قرء قوینلو 
ازطایفه بایندر بوده‌اند بدینجهت ]نها راسلسله بایندری نیزنامیده| ند وسلاطین 
آق فوینلواز قاجارهابوده| ند. 


سلسله بایندری( قر افو ینلو) 


امراءا ین‌خاندان که‌ازسال ۷۰ یبد قدرت و نفودی پید! کرد ندچهارتن بود ند 
هو سسحقیقی این سلسله فرایوسف ازاعقاب بیرام‌خو اجه ازطایفه بایندر میباشد که 
در شیروان وحوالی آن‌حکومت میکرد درضمن یورش هفت‌ساله امیرتیمورچنانکه 
دیدیم فرایوسف باتفاق سلطان احمد جلایر بخدمت| لملك| لناصریاد شاه مصررفت 
تا آزوی ورمحاربه باامیرتیمورمساعدت‌جوید اما سلطان مصربعلت آنکه با امیر 


یمور روارط وواد داشت قرایوسف و سلطان|حمدجلایررامحبوس ساخت. بمحض 
آنکه تیمور فوت کردا لءلكا لناصردوامیر مز بوررا ازحبس نجات داد وقرا یوسف 
با یاتصد نفرسوا رکه ازیاران وهواخواهان‌خود تشسکیل‌داده بود از مصر بیرون ] مد 
و قصد آذربایجان‌را کرد وورضمن راه قلاع واستحکامات چندی دا که دردست 
کسان تیموربود گشودودر دیاربکرپیش سید ملك شمس الدین <کمران اخلاط 
واقم در کنارور یاچه وان‌رفت وباوی‌عقد. انحا: ودو ستی بست‌ود ختراورا بازدواج 
خویش درآودد . درآن تاریخ میرزا اپوبکر پسرمیروان‌شاه نواده‌تیمور بر تبریز 
حکومت دینکرد که چرن‌خبرآمدن قرایوسف را بجانب تبریز شنيد در واهمة انتاد 


بت ۷۸ ات 
واز["نجافرار کرد و قرایوسف بدون‌هیجگونه مقاومت‌وارد تبریزشد ودر نزویکی 
تبر یز باعیرزا ابوبکرومیروان‌شاه بسختی جن‌گیددراین جنگ میروانشاء کشته شد 
(۸۰۹) ومیرزا ابوبکربجانب کرمان عزیمت جست قرایوسف پس ازفتح سراسر 
آذربایجان را درتحت تسلط خود ور[ورد . سلطان |حمدجلای رکه باقرا یوسف 
دره‌صرزندانی بود وبائفاق بکدیگرآن سرزمین دا تر 4 گفته‌بودند همانمو قعیکه 
قرایوسف به‌تبریزرفته بود بر بنداد «سلط ثد وچون‌درسال۸۱۳ اطلاعیافت که 
قرایوسف علاء| لدو له پسروی که عزم‌ایروان‌و پیوستن بایل قاجارراداشت دستگیر 
کرداز اینرو دو باربهمدان وتبریز لشگ رکشید ولی عاقبت شکست سختی ازقرا 
پوسف خوده و پسرانش بتوسط وی‌بقتلر سیدند قرایوسف پس ازاین فتح‌حکومت 
بغداد را به‌یکی از سر ان‌محمد شاه داد با کشته شدن سلطان احمد جلایر قرا دوسف 
علاوء بر[ زدبایجان برعراق عرب نیز تسلط یافت این امیر درسال ۸۱۰ فزوین و 
ساوه را نیز ضمیمه‌متصر فات‌خود نمودمیرزا شاهرخ پاد شاه تیموری که بر این و فایم 
اطلاع یافت باعده‌ای از لشکربان خود بعزم‌سر کوبی قرایوسف‌عازم[ زربایجان شد. 
اما در همان اوان قرایوسف بسختی مری شگردیدو درفی| لقعده سال۲۳| بدرود 
حیات گفت ومیرز| شاهر خ ازشراوخلاصی‌یافت . 

پس از م رکب قرا یوسف امیر اسکندر پسر او بحکه‌رانی دسید میرزا 
شاهسرخ در سال ۳۲ از کلیه نقاط ایران لشدر عظیمی فراهم ساخت و عازم 
ذربایجان شد ودر نزو یکی سلطانیه‌جنک سختی باامیراسکندر وبرادراومیرزا 
جهانشاء کردوایشان را شکست سختی داد . دوبرادر مزبور بعداز این شکست 
فراری شدند .موقعیبکه میرزا شاهر خ بسمر قندمراجعت نمودمیرزا اسکندر قوائی 
تهیه دیدو بآ زربایجان تاخت وآن ناحیه دا دوباره تصرف کرد وبشیروان لشگر 
کشید میرزا شاهرخ که ازماوقم اطلاع پافت بجانب ]ذربایجان آمد و میرزا 
اسکندر را پس از جنک مختصری واداد بفرار بجانب قراباغ قفقاز نمودومیرزا 
جهانشاه برادر وی‌بخدهت مررزا شاهرخ‌پناهنده ندو عذرخواهي کرد . شاهرخ 


۲ 
نیز درسال .یم اور بح کوم تآذدبایجان منصوب گردانید. میرزا اسکندرور 
همانسال بتوسط قباد سرخوو بقتل ر سید . 
میرزا جهانشاه که بعداز قتل میرزا اسکندر بریاست‌خاندان قرا قوینلو 
رسید پس از چندی مورد توحه میرزا شاهرخ شد وازطرف او بحکومت عراق‌و 
ودی 
متنازع فیه بین اعقاب وی شده‌بوو از موقع استفاده کرو وبطبرستان و گرکان 


اشگر کشید ۱ وهرات را در اح<ت "تصرف خو شش در آورد اما بعلت آتکنیهسستعلی 


فارسو کرمان تائل مد ۰ در اهیر بعد از مر «یرزاشاهر خ که هتصر ات درم 


پسرش در موفع غیبت او در آذربایجان طغیان کروء بود نا گریز با تیموریان 
مصالحه نمود ودر سال ۳ب بآ ذربایجان مراجعت کرد وشورش آن ناحیه را 
خواباند ودر سال ۷۲( باامیرحسن.يك (اوژون حدن ) یکی از ا-رء آققوینلو 
خن کوشر در محاربه‌ای که اتفاق افتاد بقتل رسید . 

آخرین عضو این خاندان امیر حسینعلیشاه پسر مبرزا جها نشاه است که 


در سال ۸۷۳ فوت کرد بامرك این امیر دولت خاندان قرا فرینلو خانمه یافت 


سلستاله عیر تمساین ق قوینلو فیز مانندقراقو نار در زمان تسلط اهیر تیمور 
برایران.و ۲ سیای صغیر شهرت و نفودی بدست ]آررده‌اند موّسس این خاندان 
حسن بيك‌بن علی بن عذمان از قاحارها بود کهامیر تیمور گود کان حیکوهی ار مغسمان 
وعراق عرب را باو داد .قرا عذ.ان بس از هراء تیمور قدرت فوقا لماده‌ای بافت‌و 
به سکاو س طتتی برای خود ترتیب داده و شهردیار بکر را مرکز حکومتی خود 
ترار داد و ازطرف مشرق با ترکان فراقویلو همسایه شد . بعد از فراعممان نه‌تن 
از سلسله ز وروی کورآمدند کهما دراینجا مختصری بذ کرایشان میپردازيم. 


امیر حسن بيك معروف به اوزون حسن امیزی شچاع و کاردان بود وچنانکه ذ کر 


۲۹ 
شد بر میرزا جهانشاء ویسرش امیرحسین علیشاه غالب[مدوخاندان قرا قوینلورا 
از میان برداشت وآذربایجان و قسمتهای غربی ایران را دد تحت تسلط خویش 
در آورد : این اعیر نسبت بخاندان صغویه ارادت خاصی میورزید ودختر خود 
عا لم شاه بیکم را ٍ ژوواج سلطان حیدر فرزند سلطان جنید صفوی در آودد 

آوزون‌حسن در سال ۸۲ وفات یافت . 

سلطان خلیل بسراوزون‌حسن درایام حیات بهربر فارس حکومت ت ۱ د 
وچون خبر فرت‌ویرا شنید به آ زربایجان آمد و بحکومت سید وبرادرخوه سلطان 
یعقوب را ردیاربکرحکومت داد . سللان یمقوب باتفاق جمعی از سپاهیان که‌با 
سلطان خایل میانه ای نداشتند و بخدمت وی آمده بودند عسازم تبریز شد وود 
نزدیکی آن شهربا براورخود جنگرد وویرابقتل رساند وخود بامارت رسید وور 
ترویج ث_ اسلام سای بلیفی کردودراوا خرعمرازخاندان صفوی دوی گردان شد 
ودر جنگو, که سلطان حیذر برضد شیروانشاء میکرد بکمك شیروان شاء‌شتافت 
و برسلطان حیدرغااب مد وامیرصفوی بتوسط لشگریان شیروان شاه دقنل‌رسید 
وسه ,سروی علوو ابراهیم واسمعیل درتحت سارت یعقوب درآمدند ووی ایشان 
رادر قلعه استخرف رس زندانی کرد ۰ سلطان یعقوب درسال ۸٩‏ وفات یافت 

بعدا زساطان یعقوب پسرش بایسنةر بامارت‌رسید و قریب‌دوسال برمتصر فات 
آق توینلوحکومت میسکرد بعداز سلطان بایسنقربترتیب رستم بيك (ورسال 4۰۳ 
بقتل ر سید) ا<مد باد شاه - میرزاه<مد (درسال 13 کته شد) والوند میرزا 
ناهارت رسیده اند 

. «رهمان‌اوان شاه‌اسمعیل‌صفری‌روی کار [مده‌بود وبرای تصرف[ ور بایجان 

بآن ناحیه اشگ رکشیدو باا لرندمیرزا + سختی جنگیدو. هزارتلفات بوی‌وارد ["ودد 
والوند میرزاناچار نا سیای صفر فرار کرد )٩۰۸(‏ ودر همانجا مرد بامروگ وی 
سلسله آق قوینلو ازمیان رفت . ["خرین عضواین خاندان سلطان بمقوب است که 
حکومت فاري وعراق وخوزستان باوي بوداین اميرباءده‌اي عازم جنگ باشام 


1 
اسمعیل صفوی شد ولی ازاوشکست خورد و ببندادواز آ نجاپیش سلطان سلیم 
بادشاه عثمانی زفت ودرسال ۲۰ وفات یافت . 

درسال ع.قاجارهایکی ازهفت ایل بزر گ بودند که شاه اسمعیل‌صفوی 
رایاری کرده به سلطنت رسانیدند( آن هفت ایل که عروفترین طوایف قزلباش 
مییاشندعبارتنداز :(قا چار- افشار- ذوا لقدر-)-تا جلو-۵املو-و بنگلو- هار لو) 

ازسال »+ شاه عباس بزرگ طوایف ترك رایکی پس ازدیگری به نةاط 
مختلف کشو رایران کوچ دادواز] نجمله قاجارهارا که ازنظر کثرت عدد ود لیری 
واتحاد ازسایرایلات واویماقات امتیازداشتند وشاه ءباس بزرگ ازایسن لحاظ 
ازآ نان بیمنا» بوو ایشان رابه سه قسمت کرد که هم ازقدرت نها بکاهد وهم از 
۳ نهاماتاه سدی درمقابل دشمنان استف‌ده برده باشد 

قسمتی دادرمرودربرابر ازبکان بسر کرد کی مهرابدای قاجار قسمتی را 
در گنجه وایروان درمقابل از گیهابسر کرد کی محمد خان زیاداغلی قاجارقسمت 
سوم رادر قلعه مباركك 7 باد گر گان در مقابل ترکمان ان بس رکردلی حسین خان 
ز یاه‌اغلی قاجار نشاند 

قاعه مبارك آباد واقع ورساحل کرکان از بناهای نظامی شاه طهماسب 
اول بوده‌است وامروزه به‌بهلوی دژمعرف شده است 

( شاه عباس‌ور ,۱.۰.۸ هچری به استرا باد رفت قلعه مبارك "پاد را تعمیر 
کرد حسین خان زیاه اغلی قاجادرا از گنجه کوچانيد, باقاجاریه ورآن قاعه 
سکنی داد که ثرکمانان صاین خانی بهاستر] باد چپاول نیندازند طایفه مذ کور 
سالهای علی التذاوب در آن ولایت بحکومت وسالادی میپرواختند تانوبت به 
فتحعلی خان فوینلو رسید) «تاریخ سرجان ملکم, 

آززمان شاه عبای ببعد قاجسارها اندلا اند رویته استراباد (گرگان) 


نهاده ور[ چا گرد مد ندبدین‌معنی که شماره | یشان دراین ناحیه وش از تواحي 


ان ی 
دیگر بووء است و ازهمانجا دردوزء هایبعد بمرکز ایران واطراف تهرآن و .سد 
خرا سان ومازندران ر فته| ند 
سازمان ایل قاحار ازهنگام استقراردردشت گرگان مانند همه یلات‌ایران 
ازسه قسمت کشاورزان - رمه‌داران - چهاریا دادان تشکیل یافته بود 
درایل قاجار رمه داران بنام قوینلویا قوا نلو سل کر سفند دارو چهار با 
داران که مسئول حمل ونقل ایل بودند بنام دو لو بمعنی‌شتردار ناهیده میشدند 
وسازمان فرماندهی‌ایل نیز بشرح ذیربووهاست ایلخانی- بیگلربیگی » ایل بسگی 
که اپلخان بکار تمام ایل وبیگلر بیگی بکارتیره یامراکز قاجار نشین 
وایل یکی بکار طایفه ر سید 1 مینمود 


۱ ایسل قاجار 
تیره قوانلو تیره دولو . ۰ تیره کشاورزان 
ی اعمام خز ین‌دار لو قهرمانلو 
اسکندر لو سپاناو زیاد لو 
حاجی مهدیقلی خانی قیاخاو ( قایخلو) داشلو 
قرل ایاغ کرلو ‏ کهنلو 
عزا لدین لو شاء بدا قلو آق اولی 
اسانلو شامبیاتی عضدا! لدین لو ( عضدانلو) 


قره گز لو 
هرنیره بشش طایثه که مجموعاً ۱۸طایفه میشده و بعد] چهار طایفه وسگر 
ازمروو آذر بایجان بطرف گ رکان رفتند که درنتیجه تعداد طوایف به۲ ار سیدولی 
نگارند, بیش ازنام »۱ تااز["نها رانیا فته است 
هر طایقه دارای چندا باه رابه دادای حجدد خانوار وهرخانوار دا دای چدد 


چادر بوده‌آند 


ات 

آ"خردن طایفه‌ایکه دردشت گر گان مستقر گر دیف یعلت تبون جاور کید 
مبارك آ باد مجبور شد درخارج قلمه‌چادرهای خودرا بپا کند وچون دارای‌چادر 
های سفید بودبا ق اولی موسوم گردید 

( لودر ۲ خر کلمه در زبان تر کی غربی علامت فامیل بووه است و همیشه 
لي خوانده میشده) 

هنکام استقرار در وشت ؟ بر گازن چون تعداد قاحارها زیاد بوو و همه در 
قلیه مبار ژد [باد جانگر فتند درخار ج قلءه ءده‌ای دردو سوی رود مسکن گز ز یدزد 
از آن پس آنهاکه در قسمت بالا بودند بخاری باش یعنی ( بالای سر) و ]نها 
که در قسمت پائین بودند آشاقه باش یعنی (بائین‌سر) نامیده شدند و تا زمان 
نادر شاه | فشار نفاقی بینشان نبود . 

نادر پس از قتل امیر فتحعلی‌خان قاجار برای اینکه دریان طایفه قاجار 
ایجاه نفاق نماید که بدان وسیله دشمنی‌ومخالفت ]نها را ازسوی خود منحرف 
سازد برحسب دستخط شاه طهماسب ایلخانیرا به قره خان از تیره دو اوسپرد و 
ایجاد نفاق داخلی بحد اعلي نمود . 

سرانجام آ قا محمدخان نوم فتحعلی‌خان از قوانلوها با میرزا محمد خان 
دولو پسر قره‌خان و ایلخان فاجار پیمانی بستنه و باین اختلافات خاتمه رادند 
واز جمله فرارشد ازآن پس شخص شاء ایلخان قاجار باشد و بیکار بیکی‌هائی 
از تیره دولو به کار ایل رسید کی نمایند . 

این آمرهمچنان تا زمان ناصرا لدین‌شاه ادامه داشت وایشان چون ملاحظه 
فرموو ند که از نظر ریاست بکلیة اجتماعات و سازمانهای‌کشوری شایسته نیست 
شخص شاه بنام ریاست يك ایل فرقی بین ایسلات بگذارد از این نظر براي ایل 
فاجاد عسضدالمك از طایفه اسکندر و را بر حسب فرمانی سمت ایلخانی 
قاجار دادند . ۱ 
سلاطین قاجار نیزاز طایفه ۳۳ ۳ 9 


هن‌گامي‌که احمد شاء به سلطنت رسید بعلت صفرسن نیابت سلطنت‌ایران 
ده عصدا| امك وا کتر شد ز برا هیچ ۳.1 حجز باخان قاحارحقا شادسته چنین مقامی 


نطر ذمیر سوگ 





ساطان امد شاه ) آخرین باد شاه سلسله قاجار ) 





عضدا لنلك ( نایب الاطته) 


پس آزمرحوم عضدا لملك فرمان| دید نی فاجار بنام حماب قای مقیر ال لته 
امیر سدیمانی فرزند آن مرحوم شرف صدور بافته ای ٍ 

جذاب آقای‌مشیرا اسلطنه درزند گیعلاوه در سمت ایلخانی شاعل مقا مات 
ممی بووء و اکنون نو 





ام نور انتصانی تهران میباشنها . 


۳6 
صورت ایاخا نان قاجار از رمان استقر ار در گر گان 
حسین‌خان ز راد اغلی‌قاجار به امرشاه عباس از کنجه به استر آباو رفت 
ودرا نجا توطن اختیار کرد پس از او پسرش : 
امیره<مد قلی آقای قاجار ازاشاقه باش ازتیره قوانلوطایفه اسکندر لو 


پس از او پسرش : 


امیر مد بان قاجار ۰ ۰ 
امیر م<مد و لیجان قاجار ۰ .۰ 
اهیر شاه قلیخان ذاجار ۰ ۰ 


امیر فت<علی خان قاجار امیرالامرآ(د تیب‌نادد)_ اهیرقره خان دو او 
بءاری باش ازطایفه ۰... 


۱ ۰ ۰ هیررا محمد خان تاج بعش 

ساطان وحمد حس‌خان‌قاجار . ۰ ۰ ما 

سلطان <سینتلی‌خان جهااسوز برادرش 

قا محمد خای کبیر پس از او برادر ژاده اش پسر حسینقلی‌خان . 
جهانسوز 


ساطان فتجهلی‌شاه قاجار 

همانطوریکه گذشت نادر باعث ایجاد ونفاق واخلی در ایل قاجار شد که 
سرانجام ]فا محمد خان از قوانلو با محمد خان دو لو پیمانی بستند و به این 
نفاقها پایان دادند . .. ۱ 

[قا محمدخان پسرمحمد حسن‌خان نوء فتحعلی خان قاجارازطایفه اسکندر 
لو از تیره قواناو پس از با خبر گشتن از مرگ کریمخان زند بايك نوکر از 
شیراز به سمت تهران حرکت کرد در ورامین در زیر درخت چذارکهنی که در 
سعدا باد ورامین واقم است و امروزه به چنار["قا محمدخانی معروف شد, با 
میرزا محمد خان دو لو ایلخان قاجار ملاقاتی انجام گرفت وبمنظور رفع نقاقهای 
دیرین واتحاد مجدد ایل قاجار طرحي ريختند و پیمانی بستند که از آآن جمله 
را شد . ۱ ۱ 


۹ 

۱ - ایلخان قاجار شخص یادشاء باشد 

ب خآور و لیعد مش از دو او باشد 

۳ - تاج‌شاهی دا در اعیادر سمی بز رک‌خاندان «یرزا محد خان‌دو لور 

بادشاه بگذارند بدین‌جهت ادشان له ب‌تاج بخش یاف نب 

ء - از قواناو شاه وازدو لو | تابك‌باشد. 

ه - هادراتايك رختر دادشاه باشد . 

کسانیکه از طاینه دو او مادر و لءنهدها بودو‌اند 

مار عبای‌هیرزا تایبا لت(طنه آسیه خانم دختر فتحعلی خان رولو برادر 

هیرز امحمدخان ‏ . 


ماور «حدند شاه خورشید لاه خانم دختر هیر زا مح.مد خان تساج بخش 


بیکار ۴ و ت#ران 


کسازیکه د. اعیاد 3 ج‌شاهی دا بر سر بادشاهان 
قاجار نهاد زد 





بر سر[ قامحمدخان کبیر هي زا مهد خان در او 
5 بر سر فتحعلیشاه " 2 ۱ 
۷ ۳ بر سر هحمد شاه ۱ 7 حاح | یار خان آصرف | لدو له دائی مح<مد شاه 
وپسرهیرزا م<مدخان دو لو 
بر سور ۳۳1 را لدین بای جرج یمه ی خان بیکار بینگی نوه میرزامحمد خان 
داج بخش ‏ 
آقای سالار یزان 2 فاج بخش بازحمات. یار شحره‌ای از او 3 ره ان 
9« و لوتهنه ذموده|ند. فص اصلآن منطومه. یه آگيندت. 45 درسالن ۱۳۳۳۹ هچری قءری 


از طبع بدییع ایشان ترارش نموده اس 





نس نامه خانواده های دوا(و تاج بعش 


بنام خ-داو ند متا با 2 
توانا خدانی که حان [ فر دد 
جهان] فرینی که‌هستی ازاوست 
ننگارم کنون این نسب نامه را 
وز آن نامداران نیکو نها ء 
شما حمله اعضای این خاندان 
رن ناخ بوی دنه هاش ها 


دو اسو عسلامیر بعرزین بندان 


۱ ۲ ۳ 
یی از پییگر وی و صفا 
یف ی عم 


۸ 


۳۳۰ حاحبی (ء"مادی و داد 


9 ۷ 


"یکی [صفتی آن یلت 


یدید آورد آدم از تیم خاك 
خرد داد و دوشن روان[ فر بد 
پکیتی‌باتفی ویستی اق اوشت 
دهم "یرو نامه و خامه را 
که تنج ند با دین و آئین و داد 
پذیر رد از پیر و <-و ان 
از او کسوهر اصل و :"بای ما 


اهیر ءسلانی و فتحی بخوان 

چ و ببود اهیر نظامی وفنا 
ره و ۳۹ ۳ هب 

!7 راد 


عِ۷ ۱ 


مماضد چو جرجانی بهنژاد 


۱۹ ۱۷ 
و بهرامسی ارفاقی پایسدار 
۱ ۲۲ 1۳ 


همه از قره خان گرفته نس 
چوبایکدیگرشان بدی |تحاد 
سعادت به ایامشان بد قربرین 
همه نيك بختی بود ژ اتحساد 
نمدانم کجارفت آن سرودی 
چو تخم خلاف و دو ی پرورند 
ت وکز محنت بستگان در غمی 
و گرر نجه‌از رنج خویشان نمی 
شما جماه خویشان وپیوند من 
بخود آی ای فارغ ازدحمومهر 
مشو ره روز کساو وزشست 
به پیوستگان مهربسانی کنید 
چودستت رسدجوو وا نفاق کن 
بخویشان خود مهربانی کنیه 
چو قدرت بود نخم فییکی بکار 


چه‌این نعمت ژجاه جاو یدنچ تیست 


- ۳۸ ۰ 


چوسرداری‌وناثبیصف‌جاءراد 


۱۸ ۹ ۲۵ 
۳ نيك بخت| ست‌ود یکرمشار 
3 


۲۰ ۲ 


۱ 


بد و بند این خاندان‌منتسب 
سم داشتنه | لت واعتماد 
دفر و بشو کست همه همئشین 
همه عزت ازالفت است و وداد 
تفو بر توای چرخ نیلو فری 
بسی‌دست حسرت بدندان برند 
همان به ۳ راحت نخو اهی‌دمی 
ندانم چه گوی م که هستی چه‌ ی 
نیودید از جان و دل پند من 
که بزدان نمابد ز روی توچهر 
که بسیارچون هابپروردو کشت 
بمهر و وفا زندگانی کنسید 
بخویشو کسان‌مهروارفاق کن 
غرور بزر کی ز سر بفکنید 


له مان نیاید همی‌روز کار 


پس‌آن به بنييکي تمائیف زپست 


چو فرصت بدستاست احسان کنید 
که تا نامشان‌اندرین رو زگاد 
بسا نسامداران گسردن فراز 
بسا بسانموان خجسته نسژاد 
مهین بانوان سرا با هنت-سر 
سای اند تفای توس 
دراین نقشه آمد کنون نامشان 
چهل سال زحمت کشیدم‌مدام 
بسی پر سش ازایز و آن کرده شد 
بزحمت فراهم شد این نام ها 
ژما کر بمانف چنین یاد کار 
زهجرت شش و شصت و | لف سهصد 
اگرازنگارنده خواهی تو نام 


حسن اسم‌وسالادیی خاندان 


فد 


کرم بر فقیران خویشان کنید 
پمانه به نیکی همی یاد کار 
کز ین نقشه شددنامشان ز نده با ز 
همایونفر و راد و نییکو نهاد 
نشستند و زادند شیران نسر 
هم از مهتر و کهتر ومرد و زن 
نکو باد آغساز و فرجاهشان 
همه روزء از صبح با اد عنام 
که این نامها گرد آودده شد 
نبود روشن آغساز و انجام ها 
شود نسام مسا شهره روزگار 
که فکرقلم خوش بر ین خامه‌زو 
که بار نجاین نقشه کرد او تمام 


ز بی «هری بستگان فاتوان 








سخذی چند در پیر اون کانون‌خانوادگی قاجار 


عانون‌خانواد کی قاجارو رارد يبزشت م۱۳۷۰ بر یاست شاهز اده یمین | ادو اه 
فرزنه اعلیحغرت ناصرالدینشاه قاجار دد تهران خیابان شاه رضا تشکیل 
ومورد استقبال بی‌نظیر | فراد خاندان قاجاوقرار گرفت بمللی که‌ناشی ازسیاست 
روز ونقص اصول کربود دراوایل سال-۱۳۷۲ بطورمو قت انحلال آن اعلام گرد ید 

چندی بعد برای تشکیل مجدد نون ازطرف افراد خانواده فعالیت های 
پسیادی صورت گرفت که باکر فتن امتیاز روزنامه قجر توسط جناب سرهنگ 
مهد یقلی رای و دراختیار نون گذارون آن بنام ارگان رسمی کاسون 
خانواد ۳ قاج.رو نیز تقبلمخارج و دراختیار گذاددن مکان تازمانیکه کانون 
بتوانه دسا ازوریافت هرگونه کمك بی‌نیاز باشد توسط شاهزادء ابوالفضل 
عضد (عضدا لسطان) فرزنداعایحضرت مظف | لدینشاه مقدمات تشکیلمجدد کانون 
دافراهم‌آورو وچندی بعد کنگره‌ای تونط بیش‌از یکصدنفرازبزر کان قوم‌برای 
اتخاد تصمیم نهائی وروش کار تشکیل شد و شاهزاده یمین | لدوله در"نجابدون 
اطلاع فیلی حضار اختهارات وریاست عانون رابشاهزازه عضدا لسلطان تغویش 
فرمود ئدا . 


سا 

ذرمردادماه ۱۳۳۰و لین مجمع عمومی منظورتعیین هت مدیره موقت برای 
تجدیدنظر دراساسنامه و فراهم آوردن مقدمات رسمیت کانون تشکیل گردید 

چندی بعداساسنامه کانون شامل مرام وسازمان‌و آ ئین‌نامه مربوطه‌آن به 
مجمع عمومی ارائه ومواد آن بتصویب جمع عمومی رسید وبلافاصله جهت بثبت 
رسانیدن آن اقدامات قانونی مورت گرفت که درنتیحه طی‌شه‌اره ۱۷۰ ثبت و 
رسمیت کانون اعلام شد و بءد طی ۷۱۹۲ه بانك ملی‌مسر کز حسابی بذام کانون 
کشایش یافت که برداشت بو اذآن بادواهضاء (رئیس هیت مدیره و خزانه‌دار 
کانون ) مجاز کرد یده است. : 

از بدو تشکیل کانون قاجار موفقیت های زیادی از نظر اجته‌اعی و نیز 
پیشرفت‌های بسیاری از نظر انجام برنامه ایکه رربد و کار طرح شده‌بود بدست 
آمده که]"نیه‌روشنی را در رسیدن بهدف نائی‌خانواده که‌شروح و پنام مرام 
درا ساسنامه کانون ذ کر دردیده نوید می‌دهد فعلاجلسات هفتگی همگانی > نون 
برای‌دیدار خویشاو ندان وآشنائی از نظریات و اقدامات هیئت «دبر ه روز سای 
دوشنبه‌از ساعت » بعدازظهر درمحل کانون واقع در تهران - خیابان درختسی 
(بین خیابان حقوقی وآمل ) - کوی نراقی منزل شاهزاده عضد | لسلطان داثر 


است 





سه ۱ هه 


فصل سوم 
بزر کان قاجار از ظهو ر هاو د٩‏ تا[ قاهحمدخان گبیر 


همانطو که گذشت مادرشاء طهماسب‌صفوی دختر او زون‌حسن]ق قوینلو 
بوده است و قاجار ها از سر سپرد گان صفویه و از جمله طوایفی بودنف که شاه 
طهماسب رایاری ره و به‌سلطات رسانیف ندودر نمام‌دور ان صفوی ارادت‌وصمیمیت 
ومیهن پرستی‌خودرا بحد اعلانشان داده و بدینجهت بارها رسای قاجار شاغل 
مناصی‌عالی ازقبیل فرماندهی- صدارن - حکوعت و سغارت بوده اند و سیار 
بجاست که ازهمان دیرباز بعضی از کسانیرا از این طا یفه که‌مناصب عالی یا فته و 
خدمات شایانی انجا. داده| ندنا]["نجا ۸ هیسر است نام ببریم 

در۳»هجری قءری شاه طهماسب صفوی به قصد گر فتن لا هورو قندهار از 
هرات رهسپارشد پس از گرفتن قندهار حکو مت[ نجارابه پر بداق خان قاچار 
که از سر کردعان سپاهش بود داد - حکمرانی قندهار که ماننددروازه‌هندوستان 
بودءاست درآن زمان از کارهای مهم در بار صفوی بشم‌ارمیر فته 

در۳ه» بفرمان شاء طهماسب و کچه سلطان که از سر کردعان قاجار ها 
بود سمت پیشکار اسمعیل میرزا پسر شاه طهه‌ساسپ که حکمران شروان بود 
شق, 

در ٩۰۲‏ شاه طهماسب ک و گحه سلطان رابازبه سر کوبی‌تر کمانان فرستاد 
تر کمانان به‌والی خوارزم پناه بردند والی با سپاهیان خود به یاری ایشان آمد 
و لی تسلیم شد 

دد۷-٩‏ ازبکان به تحريك والی خوارزم بخراسان تاخته تانیشابورآعدنه 
بداق سلطان قاجهار بغرمان‌شاه طماسب باعده ای باد فع "نان مامور شد در 
نتیجه ر ئیس از بکان درجنگ گشته شدوایشان فرار کروند 


۳ و 

پاینده ساطان دراو اخر عهده‌شاء طهماسب به دژ داری‌وحکومت نسامنصوب 
شد( باینده ساطان پدر مهرا بخان قاجار است که بامرشاءعباس بهریاست طوایف 
قاجار مقیم شمال خراسان منصوب گردید) 

درمرز های شملی خراسان سهدژ مستحکم دا شتیم که یزور کر عبارت 
بود از قلعه‌حا کم نشین مرو کهدرواقع مر کز شهرستانهای شمالی خراسان هحسوب 
میتون مخت گر یکی قلعه ابیورد برد ودیگری قاعه نساکه‌هروورااز دژهای 
تسخیر نایذیر میشمردند واز زمانای قدیم به‌نی از )دا شکانیان مرد مان خراسان 
شمالی بداشتن آن دو قلعه مباهات میکرد ند زیرا آن دو حصن‌حصین در برابر 
هجوم تورانیان هموارء‌باقدرت وشهامت ایستار گی نموده دشمن‌را راه نمیداد ند 
که‌بدرون خراسان بتازند 

پس ازفرت شاء‌طهماسب وشمنان کشور ایران باز از مشرق ومفرب هجوم 
"ورد ند وعبیدا له خان معروف به (عبید کر) فیش از دوازده‌مر تیه همراه نیروهای 
تر کستان باء۳تا,»هزار سواد به خراسان تاخت وهربار تابار دیگر که یکی دو 
بالط ل میکشید طی‌یکی‌دوسال که‌جنگ دسمی نبود جنگهای متفرقه و 
یغما ری داثر بود ودسته های وویست سیصد تادوسد‌هزار نفری ازسواران ازيك 
درنهایت چالا کی‌وزبرد ستی شیها| سب تاخنه وروزها در بیغو له ها بنهان میشد‌ند 
و بدینطریق گاهی تاحدود طبرو بزو وکاشان پیش‌رانده دوستائیان بیگناه آن 
نواحی‌را که ازهرگونه بیموهراسی فارغ بوند غافلگیر ساخته واموا لشان‌رایفما 
وخودوعیال و اطفالشان دا اسی رگرفته برمیگشتند . 

۲ درزمان شاه‌محمد خدابنده صفوی قلی بیک قاجار منصب ژورچی 
باشی شاءعباس اول کهدر آن‌زمان و لیعمد بوده| ست منصوب شد 

+۰۰ ۱شاء‌عباس ازقتل مصطفی‌خان حا کم طبس بدست ازیک‌هاکامردی 
ی را مخ متاسف گردیده ایالت طبس‌را به سلطان کنگرئو وا گذاد 
فرمودواورا بدا تجاروانه کرد و ای‌چرن‌ازبکان [ نحدودر | گر فته بود ند ازاو کادی 


و واه 

رازه یکی طسب مهر ابخان قاچار دا گذادشد اوتاموقمی که خراسان 
فتح گر دید نحدود رابخوبی نگهداری نموده ورشادت های زیادی بخرج داد 
بالااخره درهحرم-۱۰۰ قریب بهرات جنکی واقع‌شد و ازبکان اسکست بزد. کی 
خورد ند وسر کرده سیاه‌را باج‌عیاز بهادران امراء و اشکریان بقثل ر سانیدند و 
باقیمانده ازجیحون گذشته بهاوطان خود کر بختند 

۱ بس از فتح قلعه‌ایروان حکه‌رانی آن به امیر آو نه‌خان قاجار که از 
رحال معروف دربار صفوی دردر بار شاه‌عباس اول بوده‌است داده‌شد 

(ددآن بین که موضوع ی ومصا (حه دوات ایران را عثمانیان در مان 
بود چند تن آزخوانین قاجاروامرای قراباغ بخیال تسخیر شه رکنچه برآمد,و7 نیا 
را محاصره نمودتدضمنا میخواستند دراین‌موقع که فسوی صلح دربین بود 
قراباغ وگنجه جزوشروط صلح نياید سپس به قراباغ لشک رکشيده خواستده‌تلمه 
که و | ازعثمانیهابگیرند و[ نرا ویران کنندو بدین‌نحو قراباغ در تصرف‌ایران 
بیایدازطر فی قلعه بانان گز ارش واقمه رابا قصدی سریع السیر به جعفر پاشا 
حا کم تبریز که جانب‌رولت عثمای‌بودور[ نجاا گهی داد ند پاشا نماینده‌ای به 
دربار شاه‌عباس فرست.د و پیام‌داد چون‌هنوز پیم ن صلح استو ار نشده آباید به نقاطی 
که در تصرف عدما نیما مرباشد تعرض شود. 

چون نماینده‌دو لت‌ایران برای طرح مصالحه و تمهیداساس سازش وورادبه 
دربارعذمانیروانه شده بود شاه عباس نخواست کهور بنیان صلح تز ازلی پیدا شود لذا 
به‌امرای قاجار دستورداد که دست ازمحاصره برداشته قراباغ‌را وا گذار نمایند 

ادل قاجا رکه 4[ نحدود حاصلخیز و بر ذ .مت علا امند بود ند سالها در آن 
حدوو سخلیه اشتندو نمیخواستند تابع عنمانی شوند دست‌از محاصره بر نداسته 
و 5 فشار ی هینمود ند 


فرهاد پاشاسردار عثمانی که| ساس صاح ر| چیدم ود درآ نموقع‌درارزن الروم 





شوب 
اقامت‌داشت وقتی که‌ادن خبررا شنید اونیزذماینده بحضور شاءفرستاد ودر ساب 
محاصره | سرار نمود ۱ 

شاه یکنفر از معتمدین ال قاجاررا نزو امرای ایل فرستاد وصلاح دولت 
را که وا گذاری قراباغ بوو خاطرنشان نموه وضمنا با نها اختیار داد که هرجا 
بخواهند درعوض قراباغ برای خوو بر گزینند وامرای قاجار از راه دولتخواهی 
رضایت خاطر شاه رایعمل آورده و ازمحاصره فره‌باغ وست کشیل ند سپس به تقاط 
مختلفه بر کتفی گرد بدته ۱ 

محمدخان قاجار که سردسته ایل بوو بقریب دشمن دستگی رگرویده واو 
را به اسلامبرل برده بحبس آنداختند اومدتی به اینحال باقی بوو تا اینکه‌بعد 
از بستن قرار .اد صلح‌و پیمان به امرسلطان مراد خان آزاد شده واز] نجابه‌بنداد 
آمد وبعد! بخدمت تشرف پافت وبس از شرفیابی حضور به‌اردبیلرفته و د]نجا 
سکلی کو ود و ای از سل وار به با زگشت 9 بود وانتظ ارداشت که‌روزی[نجا 
از تصرف دومیان در آمده وحکومت آنشهر دیگربار بموی وا گذار شود 

این آرزو در سال ۱۰۱ دءمل آ مد و محمد خان قاحار بحکومت تجا نائل 
وبرقرار گردید و کساینکه بیش از این مخالفت‌نموده بو ند شاه تمامیرا بجلای 
وطند ستور فرمود وامرداد که بمازندزان [مدمودر آ :جا توطن اختیارکنند) 

ء فصل هشتم صفحه هو تاز بخ‌زند گی‌شاء‌عباس «اثر] قای| بوا لقاسم سیحاب, 

۶ سس از فنح شهّر گنه حکیرانی آن +« رجید خان زیاد اغای 
قاجا ر داده شد 

۷ پس از مردن حکهسران مرو شاءعباس اول حکم‌رانی [نجا دا به 
مهرابخان سررکرده ایل قاجار داد واورا بدا جا فرستاو . 

+۱۰۷ محمد پاشاوزیر اعظم عثم‌انی بالشگریانی ازدیار بکر به ادزنالروم 
]مد واز ۲ نجا بسوی ایروان ناخت امیر گونهخان قاحار که همحنان حیکمرانی 


ایروان دا داشت اذآن شهر دفاع سختی بر ۷۴ چنانکه محمد باشا پس از "که 
چهل هزارتن کشته‌داد نومیدبه‌سرزمین خود باز گشت 

۱ جلبی ببك قاچار قورچی از طرف شاه عباس اول به سفارت ردربار 
عثمانی دفت و ضناً نتح قندهار و هرمزرا به سلطان عثمانی خبرداد . 

۰۳۹ اهیر 5 نه خان قاجار( سابق الذ کر ) که رضمن بیکلری چفوزسمد 
بود درجنگ دیگریکه با گرجیان کرد ذخم‌برداست وبرای‌معالجه به ایروان 
رفت و در همانجامرو وشاه عبای حکبرانی را به پسرش ط)ماس قایشانواد . 
درحق مرابخان که وی بهءد ازم< صره طولا نیا یروان ازطرف عذمانیها وآورون 
۰ سهام نا کام بر گشتند که البته بر اثر مدافعات مهرابخان بود ددویش 


حسین قمی این‌رباعی راخطاب بشاه‌عباس گفت: 


در دغر کاسی قلعه ردومی نگرفت يك قلءه ازاو فر نو «وهمی گر ف 
صدقلعه گر فتی دو ز ری لیکن دلگ قلعه زنو کرثو رومی‌نگرفت 


۰ شاء‌صفی‌طما سب قلیخان را بسر كوبي کردان کهبا ذر بایجان تاخته 
بودند مامور کرد وی ایشان را تا دیار بکر و عادل جواز دنبال کرد و فانح 
بر گشت 

۱ شهصفی شهرمرورا از ازیکان پس گرفت و حکمرانی آن ناحیه را 
به مر آضی قایتجان بسر مهراب‌خان قاحار (سایق الذ کر )داد ودرهمین سال ورجنك . 
با گرجیان کرو هی ازقاجار های قراباغ آوربایجان کشته شد د و پس از آنکه 
گرچیان را باردیگرد فم کردند شاه‌صفی ۰<ءد قلیخان ز یاداغلی‌قاجاردابامیر- 
الامرائی قراباغ گماشت و وی‌به تنجه رفت و ]"نجارا حاکم‌نشین خود کرد 

۰۲ بازدر زمان شاء‌صفی باردیگر کرد ای محمودی و کردهای کردستان 
و قارص‌ودیار بکر بچغور سمدتاختند وطهماسب قلیخان قاجار که همجنان امیر- 
الامرائی آن نواحی داداغت کردهارا شکست داد وپرا کنده کرد و در همانسال 


تخیام صفی کابلی خان ق چارر | که درد بار کرعلصعت دوانداری‌داشت یا سیاهیانی 





به فوصل وحزیرووامار یه فرستاد وایشان با کرد آن یداه و فتح کرد زد 

بازدرهمانسال مر تضی قلی باشا بیستار بیس جریا ر گر که خواستار وزارت 
بود دراند زمانی سپاهی‌ازدیاربکرو کفه ومرعش وا باستان و[ ناطولیو قرامان 
گرد آورده و بیاری سیر وان رفت و خلیل باشا ۲ ۲ ارزن! لروم هم 
ده‌او بیوست ویاءن همزارتن دحا ژء ابران تاختند یاو صفی هم طهماست قلیخان 
قاجار بیگار بیگی را باچندین تزدیکر به‌وان فرستاد ودر این جنگهمپیروزشدند 

۷ شاء عباس روم مر نضی قلیخان قاجار پسرمهرابخان را که حکم‌ران 
مرو و مشهد را داشت سپهسالاری داد . 

0۸ ۷۰ ضاح عباس دوم آهنك زبارت مشود کرده ری که دمس‌خیر قدد هار 
درود مر نضی قارخان قاحار سی‌سالارخودرا بیشاییش بقندهار فرستاو ۰ 

۱۰۹۰ مرتضی قلیخان سپهسالاررا شاه عباس هحصت فور چ-ی بعاشی‌داد 
( قور جی باشی بالا ترین منصب نظامی بوده اس ( 

۱۰۷۵ کداعلی خان بسرویگرمهرا بخان فاحار که حکمرائی اورق را 
داشت در کشت ۱ 

۱۱۱ ۳9 گین‌خان باد شاج از حسشان بر شاه سلطان <سین صفو می‌شوریده 
بود وی کاهلی‌خان قاجار را که حگیران گنجه‌بود باتشگری بسنافه ری فر ستاد 

۷6 که افنانها برایران «ستولی‌شده بودند بزر گان دربار صفوی که 
همان امرای قز لباش باشدد صلاح در آن دبدند که طهماسب میرزا جسرن گتر شا 
سلطان حسین وو لیعهدایران‌داازاصفهان که بدست|فغانها افتاده بودبیرون ببر ند 
تا[ سیجی داو رسد و تخت وتاج ابران سر یرستی داشته باشد وطهماس هیرزا را 


باهشت تن‌ازسر کرد گان قاجار از اصنعان رز و بی فرستاه زد ۰ 





سا ناسمه 

۵ اتحعلی‌خان قاجار حکمر اناستر [بساه ازشنیدن خبرمخاضرن 
اصفهان با هزارتن‌سواربیاری مردم اصفهان رفت وچندیسن باربا| فغانها جنگید 
اعیان دربارشاء ساطان حسین ازاوهراسان بودند وبیم داشتند اندیشه پاد شاهی 
کند بهمین‌جهت فتحلی‌خان دلگران شد وبه‌استر]باد باز گشت وچون اورفت 
| فتانها ور-) شوال ۱۱۳۵ اصفهان دا گر فتند . 

( فتحعلی‌خان بن‌شاء قلی‌خان بن‌محمدو لبخان بن مهدیخان قاجار قوینلو که 
یحکمرانیاستر[ بادوتوا بع آن بلادفرخ بنیاد استقلال واستبدادواشت ی 
بی| حضارشاه بحکم غیرت طبع ونقویت دولت ایران بایکهزار سوار حرار از 
پرن‌الك وقاجار باصفهان رفته بعد ازشر فیابیازحضور شاه هرروژه از شهر بیرون 
آمده با| فاغنه محاربه ومجاد له میفرمود ) 

«روضف! لصفا هدایت جلد ششم صفحهء۱۳ ۰ 

پس از "نکه افغانها بسوی شهرری تساختند مردم این‌شهراز فتحملی خان 
یاری‌خواستند واو آمد درا براهیم" باد ورامین با| فغانهارو بروشد . 

دراینمو قم شاه طاسب پس‌ازاطلاع از کشت شدن شاه ساطان‌حسین 
بینوا از[ ذربایجان [هنگ مازندران کرد درسال ۱۱۳۷ وازراه طارم بتهران "مد 
در گیلان ازرانکوی دیلمان احمد خان آفنگچی ] قاسی بافیرا روانه استر اباد 
امو دو از فتحهلی خان کههشفول جنگ با افغانها بود باری بخو اهد فتلیخان 
بشنیدن این‌خبر بشتاب آهنگ سازندوان ۴9 و ودرساری بشاه‌طهماسب زسید 

شاه طهماسب که این دستیاری رااز او دید بروی خوش پذیر فتش وی شاه 
رابه استراباد برووازطوایف قاجاروتر کمان وغیره لشگری قریب ,۱ هزارسواره 
۱ 


‌ 
ده 


ده درد آورد و عنوان امیرالاعراآی و فرمانده کل‌قو ای شاه طهماسب رایافت 


آ7نسگاه دن۱۱۳۹ باتمام قوابخراسان لشگر کشید وشهر مشهد رامحاصره کرد 


بش 

درفرح ]باد خراسان ندر قلی‌افشارهم باسواران خود بخدهت در آعد و 
پس ازاو کرد های قوچان ودره گز وغیره به قوای شاء پیوستند 

(درفرح] باد درباریداشت ودر 7 نجابوو که نادر قلی سقی ازسرداران که 
بة سب شهامت وشجاعت فوق العاره وجد‌تهای مردابه نامش درا فواه ا فشاده 
غایت اشتهاریافته بود بدو پیوست | گرچه طهماسب با نادر به جهت کشتن عم‌خود 
که حکومت کلات داشت درمقام غضب بودولی بجهت شکستی که درهمان اوقات 
به طایفه ای ازا فاغنه داده نیشابورراازایشان مستخلص ساخت باز برسررضا مد 
چرن اند به طععاسب پپوست کار وی فوت گرفته پتجهزار نقر سیاء ناور وسه 
هزار نفر از فتحعلیخان قجر در ر کاب وی مستعد کار ز ار بودند 


صفحه۱۲ جلددوم باب+۱ تاریخ سرجان‌ملکم 


نادر که ازسرواران ریب شاه بود و برای انجام مقاصد خود فتحعایخان 
رامانع بزرگی میدید ورخفا از او نزو شاه بد گوئی کرو تاجائبکة فتحهلیخان 
دلگران‌شد واحازه با ز کشت به استر اداد را خواست 2 ناد به بهانه ید13 
فتحه ایخان بادشمن مراسلت دارد ضمن محاصره مشهد در صفربامر:-ادرممهدی 
نامی سراورابریدهنزد شاه‌بروواز ] نیس ندرقای سپهسالارسپاه و لقب طه‌اسبقلی 
خان بافت فتحعلیخان هنگام شهادت ۲ سال داشت مد انش در همانجاینی در 
بقعه خراحه دبیع نزديك مشهد میبا شدو اینادیات پرسفکگا مزاراو نو شته‌شده 
است : 

حهان عزو شأّن فتحعلیخان آن لك فدری 

که دادازوی فلك قاجارراحق در جهانبانسی 
ور دریای تمکین آن بلند اقبال فرزاه 


که‌بودی درخورش خاقان | گرمیگردد ربانی 


رزیت 

زمین کش بخود نازان فلك درمو کیش تازان 

نمودی در صف هیجا چو آغاز سر افشانسی 
عدو گر حمله‌اش دبدی ژجان, نومید گر دیدی 

شها گردد نبان طالع چوشد خور شید نودانی 
برای دفع یا جسوج ستم سدی بدی محکم 

بعالم تیغ اودان سد و او اسکندر شانسی 
زعالم رفت نا که درم اوخلق رادایم 

فروریزد زجزء دیده هایا قوت رمانسی 
شهادت یافت‌چون آن نوجوان و کرد گارآخر 

بهشت حاودان دادش بدل زین دار ظامانی 
سئوال سال تاریخش چوکردم از خرد گفتا 


مناهش سایسه طویسی بناهش لطف یزدانی 


‌ بساسخن چیغی طاسب قلیر ای شیاه طماسب متلون العزاج مخا اف 


فتحملیخان گرد ردوهردودره فع فتحملیخان‌موا فقت گرو ند فتحعلیخان درباز کشت 
اصرارداشت لاجرم به همداستانی امراشاه امیرقاجاررا جهت شاوره به خیمه 
هیوست کاخ ماسوزتموور‌تم ورین ۳ و خیمه‌را | حاطه کرد ندو خان جلاات نشان 

ر اهنگام 
شوند سر فتحعیخان را بریده بحضور شاه طماسب ورد ند درروزجمع۲4 ۱ محر ۱۱۳۹ 
و بلا فاصله‌امرای قاجاررامحبوس وجهمی‌را کشتند وطهساسب قلیخان ازمنصوبان 
خرد بجای صاحب منصبان قاجار بر قرار کررویارعالم رابکام خودد.د و بملاحظه 
اندیشه مال مهدی نامی از قاحا رکه بدرش دردست‌خان والاشان کشته شده بود 
درخون‌اود خیل نمورو شاه طماسب ر| بدست‌محمدحسن خان قاجارمقتول ساخت 
که خوییری نهد باشد وساسله قاجا وصفوی باب دیگرشونخواه ی کنند ) 


2 روضفا لصف 


مر اجعت هنع نمود ند وازبیم 1 آنسکه»یادا| مر ای قاجار شوریده باعث اخلال 


یه 
فرزندان فتحعلی خان 

فتحعلی‌خان دو یسرودو دخترداشت 

پسر بزر گتر محمد حسن خای نام داشت که درز های نادر بو و اهی 
در قبام کرد 

بسردوم بنام محمد ح-ین‌خان بود که درجوانی مرد وازاو بسری بنام‌محمد 
امین[ قا باقیماند 

دو د خت رکه نخستین زن روا !سس خان‌علیث اه محالاتی دیشو ای سدهیاءه 
و جد چهارم] قاخان کنو لی بودم و درسال ۷۰ حگمران کرمان شده بود 

دختر دیگردر هنگام قیام محمد حسی‌خان ذن ار لم توشمال ر ایس 
طایفة ز نی که بدد ها کریم‌خان زند و و کیل| لرعایا لقب یافت شد 

م<مد حسن ان بسربزر کتر فتحعلی خان پنام محمد حسن‌خان که‌هنگام 
هراد بدر بیش از ۱۲ سال نداشت در زمان ناررشاه بذای سر کشی دا گذاشت و 
این طغیان و س رکشی او بس ازسال ۱۱:۸ یعنی بعد از حلوس نادر بوده و بیشتر 
از نظرخونخواهی پدرانجام گرفته‌است 

مجمد حسن‌خان چون به سن رشد رسید ورمیان طوایف تر کمان دفتو 
گروهی ازایشان را باخود بار کرد وبه استرآباد تاخت و آنشهررا گرفت محمد 
زمان بپیگ حکمران استر]"باد از نجا ۴1 بخت‌ودر ساحل رود | ترك باب‌بودخان 
سیر تگز ده سپاه نادرشاه پارشد وبا همبه گر کان [مدند ومحمد حسن‌خان با ایشان 
روبرو شد و بهبود خان شکست خورد و محمد زهان ایگ هم گر بخعت و در 
گلکاور درموتعيکه نادرشاء ازموصل بازمیگشت به اورسید وازآن واقعه به او 
خبرداد ناد شاه »حمد حسین‌خان ازسر کرد گان قاجارر! که‌بااوبود بالشگریانی 
به استر "با فرستاد وحمد حسن‌خان بدشت گر کان گریخت وبه طایفه داز پناه 
برد ومدتقا در میان ترا 5 میز بست وکاهگاهی نیز رخا [د ۳ گان حملات میکر د 

بالا خره نازر برای دفع اومحمد حسین خان افشار را به استر[باد فرستاد 


و اراز سرهمراه ان میجمد <سن‌خان کله مذار ها ساخت 


عت ۲ ۵ ست 





نادر شاه | فشار 


درمیان یکی ازا فواجی که نادربه گر گان میفرستاد کر یم توومال دیس 
طا رفه ز ند هم‌به آآن و مو فلت وخواهر می<م‌دحسن خان را دز ذی بگرفت بالاخره 
قاود شل که از قیام محمد‌حسن ‌خان عاعی شده دور فرمانی صا کرد که طوایف 
قر قدان م«یدمد‌حسن خان رایه فرسقاو گارن او بسپارند . 
کج ۰ ۰ ۰ وس سم 

و گرد شا ترکمان وزخابگاه طادفه داز گردمد زر و عورش را دران 
هی تسد کد م2 مد حسن خان را تسلیم کننه یگنج خان دموت وق ین 9 
سر گروه آن دود ده این کار راضی شد امارنش میحمل <سن ان رادر سرای خود 


تهان: گرد و درمیان عردان ییاه رفت زمعجر ۲ فرش و گفت‌شمادرسایه‌این 


ی هت 
مر شقیلیك و کریا بعازگان سپازید س‌دانازاتکار شرسنهء شدند ومحید‌حسن 
خان را بادواسب ویك‌غلام و يك بازشکاری فراردادند و بفرستاد گان نادرشاه گفتند 
ازاو خبری ندارند ۲ 

ممد.دحسن‌خان مدتی‌س رگردان بودو باباز شکارمیکرد ومیزیست‌تااینکه 
روزی‌بازر ا رها کرد باز نگشت ناجاز اسالی ازا سبان را خوردند س‌ازچندیاسب 
و یز کشتتف وخورو د و بس‌ازچندی محم‌د‌حسن خان بغلام خود کگقت نو 
بايديك قبر بکنی ومرازنده بگور کنی زیرا بدست تو بمیرم بهتر است تا بدست 
سواران نادر . 

غلام هرچه گفت من باو لیدعمت خوداینکار را سگرن اثری نبخشرد وعحبورا] 
قبررا کند وهحمد حسن خان درون آن خوابید وغلام‌مرتباً گریه میکرد و خاك 
بروی محمدحسن خان‌میر بخت نا کار سوارانی بیدا شد ندغلام ده میحمد‌حسن‌خان 
اطلاع‌داد محمد حسن خان گفت که در خر بختن عجله کندغلام گفت از سواران 
قز ( اشندوحتماً نادر مردهاست سواران‌دریی محمدحسن‌خان بودند محمدحسن‌خان 
بس از اطلاع از مرگ نادر گفت پس ۲ خدادراشست که منز نده باشم باید 
برخاست (ا ینامرد ر کوههای جاجرم‌در جنوب شر قی گابد قابوس اتفاق| فتادها ست) 
سرا نجام باردیگردر ۱۰۰ ۱ استر[بادرا گر فت ود, ید۱ عوان بادشاهی‌یافت. 

دریکی ازحملات محمدحسن‌خان بشیر استر]باد برش که قامحمد خان نام 
و اشت بدست لشگر یان ناد ر گر فتار وجزء | سیران بخراسان فرستاده‌شدبهه ازقتل 
نادر چرن سلطنی بهعاد لشاهر سید ] قامحمد خان‌را مقطرعالا-ل کرد وچنادی 
نگذشت که قا محمدخان از زندان رهائی یافته به استرآباد رفت وبه پدر خود 
پیوست که‌دراینوقت برآن‌ولایت | ستیلایافته‌بود 

در ۱۱۰۷۲ کریه‌خان زند ( کریم توشمال ) میرزا |بوترا ب دخترزاده شاه 
سلطان حسین‌صفوی‌را بپادشاهی ایران ب رگزید و خود لقب و کیل‌الرعایا گر فتو 
درسال ۱۱۹۰ تیگ می<مد حس خان شتا في ۲ 


و 

کریمخان دراین ستیگ ۰ روز استر[باد را محاصر و ک رد 9 رلی سرا نجام 
لشکریان محمدحسن خسان بیرون[مد ندو کرو ایشان‌را گرفتنه وسياهیان کریمضان 
چیزی نمانده بود از گرسنگی از پای درآیند و کرخان وشعاع الدین خان زند 
که از م گریه کاخ اردوی کر یمخان بودندنیز کشته‌شدندو میرزا ابوقراب صفوی 
که‌بنام شاء‌اسمعیل‌سوم رراردوی کریمخان بوداز کر یمخان گر یشت وبه‌بای‌حصار 
شهر]" مد واز محمد حسن‌خان زنهار حواست و کر یمخان ژند ناچار از راه کتل 
نعل‌شکن باز گشت و قاجارما بپاهش را دنبال کردندو در راء ]سیب بسیار به 


ایشان رسانیدند . 


محمدحس یخان شاه اسمعیلرایه ارف (بشهر) برد . 

دراشرف مح.دو ایخان قاحار دو لورا بهاستمالت‌اها و لار بحان وماز ندران 
که‌با کر یمخان موا فقت کردهبوو ند فرستاد . 

عحمد و ایخان مةغورو محبو س شده مقیم خان بحکو مت نشست محمد <سن 
خان پس ازاطلاع ازاین وا قع‌ازاشرف به‌بارفروش مد اما مقیم خان ازرو سای 
ساری با -بزعلی‌خان لاریجانی همدست شد ودر يك‌فرسنگی بارفروش (بابل ) 
یا محمد <سن‌خان روبروشد ودر «مان آغازجنکگ کاو له ز نبور ك به هقیم خان 
رسیداورازخمدارو گر فتار کر د. محمدحسن‌خاند ستورنراد هیزم گره آورند واورا 
داهمانحال سو ختند وسپس حیدر علی و قذب_علی مشهدسری (بابل سر) را که از 
محترمین مازندران بووند گرفت و بس از آنکه ۲۰۰۰۰ تومان ایشان‌راجریمه 
رد رنه را کشت و بدیشگونه مازندران به‌دستشافتاد , د/۱۱۳ | حمد‌شاه ابدا لی 
پادشاه جدید افنانستان پس‌ازتصرف قندهاروع بل‌وهرات »شهدرا گرفت‌وازترس 
آنکه مبادا «حید حسن خان که استقلال دافته ور ۲ ینده رخنه درعر وی گند: 

۰ از افاغنه را به‌نرمان: هي شاه پسند خان افغان با تسخیر استر باه 


فرتماد 


از 

[چندچیز خیالات نادرشاه راد گر گون‌ساخت وحر کات‌اورااز نظم‌طبیعی 
خبار ج کرد و بیرحمانه مصدر بعضی از اعمال گشت ما خوو را به کشتن داد تک 
کور, گردن رشاقای میرژا که قرزند ارشد وولیك اربود دعر » «دهءد. دیگر 
استبداد تمام طایقه قاجاراستر[ باو ۰.۰۰ 

درشب یکشنبه پانزدهم جمادیالاخرسنه ,»۱ ۱درمنزل فتحآباد خبوشان 
محمدبياك قاجار ایروانی وعوسی بیگ افشار و قوچه بيك |فشار ارومی باشاره 
علیقلی‌خان و تمهیدصالح خان| فشار و اتفاق باجمعی ازهميشه کشیکان نیمشب‌داخل 
سرا پروه گفتاس تاورشاه زا اژبدنسد! کروید, ( تاریجنتظم ناصری ) 

دراین‌موقع | سمعیل‌خان وعباسقلیخان بقایری وعیسی‌خان کرد وعلیخان 
قلیجی باچنه تن ویگرازبزدگان خراسان که یارای‌برابری باافقانها ندا شتند 
از خراسان نزو محمد حسنخان گریختند وهدایای گرانبها باخود برایش آآورده 
بودند از[ نجمله | لماسی بود بنام دریای نور که‌هشت‌مثقال‌ميشد وا لماس دیگری 
بنام تاج ماه که پنج‌مثقال بوو محمد حسنخان ایشانرا بخوی پذیرفت و محمد 
و ایخان فاجار بخاری باش را باحسینخان برادرش بجنك افغانها فرسشاد و 
ایشان با چندهزار سپاهی در سبزوار با اففانها روبرو شدند وایشانرا شکست 
دادند وتا «شهد کریزاندند پس از این واقعه محمد حسنخان با لشکریان خود 
آهنگ قزوین و گیلان کرد و[نجادا گرفت و از ]نجا بسوی مر کز ایران 
تاخت و در داه فرمانده سپاهیان کریمخان را که شیضعلیخان زند به عهده 
داشت شکست داد ومحمد خان زند معسروف به چاکله را با هفده تن از سر 
کرد گان اسیر کسرد و آنمسا را دا به استر 7بساد فرستاد وخود بسوی اصنهان 
ره‌سپار شد کریمخان به‌دفع اوآمد ررمکون [باد چهارفرسنگی اصفهان با هم 
روبرو شدند وپس ازمدتی زو وخورد باز کریمخان شکست خورد و بشیرازرفت 
وءحمد حسن‌خان اصفهان ر اهم گر فت‌ و محمد <سین‌خان قاجاردو لور ابحکو هت 
"نجابر قرار کرو . 


#9 
ذر ۱۱:۸ محمد حسن‌خسان ]هنک ]ذربایجسان کسردو بآ زادشان افنان 
حکمران آن سرزمین جنگیدووی باء ۰ سپاهیورشش فرسنگی ارومیه(رضائیه) 
بامحمد حسن‌خان‌رو بروشد وسرانجامآ زادخان شسگست‌ قورع و به‌تفلیس گریخت 
ومحمد حسن‌خان ۰۰۰ تن ازاففانهای | زاد خان‌را هم باخودهمدست کرد ونا شهر 
شوش تاخت وپس‌ازتاخت وتازددآن نواحی به‌تبریزبر گشت وبدینگونه‌در۱۱۷۰ 
ورس ان بایجان هم مسلط شد و بسرمهتسر خود ۲ قامحمدخان مزسی سلسله 
قاجارر | که درآن‌زمان ۱ساله برد تیا لیر 1 زار بایجان گماشت و خود هنگ 
قازس ار و چون بکاشان ر سیف شیخعلیخان ز ند که درغیابمحءدحسن خان از جانب 
کریمخان حکمران اصفهان شده و] نجارا گرفته بود بشیراز گریخت ومحمدحسن 
خان با. ۰ سوارو پیاده‌وارد | صفهان‌شدو چون مردم اصفهان گر فتار قحطی شده 
بودند گندم ازعراق(اراك ) آوردورفع آن گرفتاریر| کرد 
در۱۱۷۱محمد حسنخان آهنگ شیراز کرد ودريك فرسنگی شهراردوزد 
وشهررا محاصره کرد ودراین‌میان بزر گان فارس که کار ش راودپیشر فت میدید ند 
بدومیسپیوستند از[ نجمله نصیرخسان لادی‌بسا. .+ تفنگجی به‌اوپیوست بس‌از 
چهارروز که ازمحساصره شهر "ذشته‌بوو چون #حطی‌همحنسان درحدود فارس و 
اصفهان زند گید ابرمردم سخت میداشت سهاهیان محمدحسن خان‌هم درز حمت بود ند 
وا فغانهائي کهبااو بود .د نیمه شب ازاو رو بر گردا ند ژد و نکر یشان بیوستند و 
چون آشگریاندیدند سمت‌شد ندوور سپاه «حمدحسنخان تفرقه| فنتاد وهر گروء 
بسرزمین خود باز گشتند وچرن محمدحسنخان ازسراپرده خود بیرون آمداند له 
جماعتی‌را دید که مانده‌اند میخواست باهمان‌عده قاجار که با اوهست وتفنگچی 
های نصیرخان لاریایستاو گی کند اما محمد ولیخان قاجاردو لو که بااو بووویرا 
تصیحت کرد ووی تسلیم نظر اوشدوسه روزه خودرا باصفهان رسانید ودر آ نجاهم 
وت ویکسر بماز ندان ر فت‌و لی خبرشکست اوبامت قدرت مشالفینش شد 


از جمله‌شیخعلی خانز دد با حسیر خان‌دو آوهمد ست شل ددو محمد حسن‌خان بارو سگر 


«/۱۷ جات 

درا سترآباد سپاهیانی گرد[ورد ودرا شرف با همروبرو شدندجنك در گرفت وپس 
از چندی‌مجدد آدر ۳.3 حنات شروع شدو لی تیهام تسیل قسکی دید و شیعء‌لیخان 
به| شرف و محمد حسن‌خان به استراباد باز گشت وبتهیه قوا برای جنگ باشیخعلی‌خان 
مشغول شد بس ازچندی«جدد ] در بیرون قهراغر فجشل جر گر اش لیبکن محمدحسن 
خان شکست خورد وازراه بیابان گریخت وسیاهیان شیخلی‌خان اورا دثبال 
کرو درعیان ره بل سای تب ]اسف ین گن‌فشه همه‌آن مر دم ازیل «مکن 
نبود محمد حسن‌خان وش نان فضائی‌دید که درمیان نگل ورخت: نهاشت 
بدا نها تاعت اسا های‌اسیش در گل فرورفت سیز علی بام کسره استرا پادی از 
ملازمان قدیم محمدحسنخان که ملازم شخ علیخان زند شده بود ومحمد علسی 





کر بمغان ند (و کیل‌الر عایا) 


سا جات 

قای دو لوبرادرحسین‌خان باده سواررسیده پسازآنکه یکی‌دوسوار به ضرب 
شه‌شیردر ] مدند سرانجام سرععمد حسن‌خان را ازتن جدا کرد ند( جمادی| لثانبه 
۷) سپ سآنرا نزد سردادا لوار بردند واو باجواهرخاصه بتهران نزد کریمخان 
زند فر ستادو لی کریه‌خان قاتل‌را| لتفات نکر وو بکیفرر سانید وحکومت استراباد 
را بمحمد خان قاجاررو لوسپرو . 

(دراینموقم گریمخاند,دارالاماره تهران درژاویه غربی حیاط معروف به 
ستاو درست چب موزه محو طه کوچکیاست معروف بخلوت کریم خداذسی 
نشسته بوو بجر داطلاع ازمحتوی, توبره که که ازحای برخاست و همحنان با 
پای برهنه ازنشیمن خود بزیرآ"مد سردا ازتوبره درآورده‌باد ست خودبا آب شست 
مویش‌را شانه زد و گلاب | فشاند وسرگوادی کرد دوزدیگر در تابوت گذاشت و 
خود پیاده تادروازه شهرآ فرا تشییم کرد وهمه بزر گان در بارش راعم‌بدانکار 
واداشت و بدینگونه [ نرادردتء» شاهزاده بدا لعظیم درجنوب تهران بخاك سپرو 
در ۰۱۱۷۳ ) «قاجارها از] قای سعید نفیسی نقل ازمجله‌ار تش» 

« مدت خروج محمد حسنخان ازروزفتل ن‌ادرشاه ۱۲سال. 

زمان اروجش براریکه جه‌انبانی‌ومسنه کشورستانی/سال و کسری. 

شهادتش درنیمه جمادی| لمانی ۱۱۷۲ 

عمرمیار کشه ؛ سال «ناست| لتوار یخ» 

پس از کشته شدن محمدحس‌خان محمدخان قوانلویسران اودا برداشت 
وبگرگان برد وچند سال‌درمیان تر کمانان دموت ماند ند . 

درسال )۱۱۷ ] قا محمد خان پسربزرگ محمد حسنخان بابرادرصلبی 
و بطنی خویش حسینقلی‌خان بدشی قبحاق رفته ووریورت مرادخان جعفربائی 
معزز ومکرم میز یست‌ودره۱۱۷ باهزارسوارتر کمن و فاحاربه تاراج بعضي از فر ام 
استراباد حر کت نموو , ۱ 


 هس‎ 

درمراجعت به مضدخان دولو حاکم استر "باد خبررسید او بافوجی از سوار أزز 
ام کار راء‌مراجعت را برآ نهاستو با] نها به جنگ بروا خت‌محه‌د‌خان قاجار 
خالوی[ قامحمدخان گر فتارشدو محمدامین] قابنی عم[ نها خمدار شدمحمدو لیخان 
قوانلوبا چندتن اسیر گشتند وناچار آ قامحمدخان خودرا کنار کشیدو از بیراهه 
ح رکت کردتا روز چهادم به قریه‌ای از قراء اشرف رسید محمد خان سواد کوهی 
حاکم مازندران خبر شده چندنفر از خویشاو ندان خودرا فر ستاد وا قا محمدخان 
رابه بار فروش آوروند .مطلب رابه کر یمخان و کیل اعلام کردند کریمخان ۲ قا 
محمدخان‌ر ابه‌تهران احضار کرد و در حق‌او حرمت وتعظیم بسیار نموه و پس از 
اطمینان ۲ قامحمخان به استراباد رفته و برادران وسایر منصوبان‌را برداشته در 
دامفان سکنی داد و بخدمت کریمخان باز گشت و کر یمخان در این موقم که 
[قا محمد خسان سی سال داشت او دا بسا خود به شهراز برد و بقیه را بقزوین 

فر ستاد . 


فرز ندان م<مد حسی‌خان ؛ 





مح.دحسن خان ٩‏ ,سرودود خترو | شت که بز ر گثر ازهمه [ قامحمد خان بود 
و با بر ادرش حسینقلی خان جهااسوز از يك پدرو بك مادر بودند بسران سوم و 
چهارم محمدحسن خان مرتضیقلیخان ومصطقی قلیخان بووند که مادرش دختر 
محم‌دخان قاجارععدا لدین لوبود پسر ششم مهدیقلی‌خان پسر هفتم عباسقلی‌خان 
مادر شان ازمروم کرد محلهاسترا باد بود مهدیقلی‌خان پسریداشت که قاجارها اورا 
| براهیم‌خان عمو میگفتندو عباسقلی‌خان درجوانیدر گذشت و کسی ازاو نماندبسر 
هشتمر ضا قلیخان و مادرش ازمردم استراباد و پسر نم علیقلی‌خان ومادرش از 
مردم اصفهان بوده است. 

دود ختر محمد حسن خان نخستین شاء‌جهان بی‌بی خانم نا‌داشت کریمخان 
اورا از زو ین به‌یراز برد که‌برای‌محمد رحیم‌خان سرخود ۳۳۹ دختر کریمخان 


اورا سزاوارهمسری برادر خودندانست و گفت سزای فاطر چیان است و او دا به 


نت و اس 

قزوین بر گردا نیدند و س از چندی علیمراد خان‌زن-د اورابه عقدخوددر آورد 
و پسری بنام‌خانادخان آوره 

بواسطه همین توهین که‌در زمان کر یمخان به‌خو اهر #افیخین خان گرده 
بودندآ قامحمد خان چون به پادشاهی رسید دختر کریمخان را اسیر گره و به 
بایا فاضل نام فاطر چی دعشید که سالها دز ذهران در خانه این مرد دود و در 
ایتحال و رگذشت 

دختر دوم محمد حسن‌خان رازفی از قاحارهاکه ز بیده خاله معروف نود 
برای دسو خود کرفت وروی در حوانی مرو نی ازاو نماند 

حسینقلی خان (جهانسوز) متولسد سال ۱۱-۶۵ هجری مطابق سنه ۱۷۵۰ 
مسیحی 

سس ازچندی حسینقلی خضان سردوم محمد حسن خان که دیست و تیال 
داشت برای دیدن برادر خوه از قروین بشیر از دفت در باز گشت بتقاضای 
قادحه‌دخان که‌نزو کر یمخان زند محترم ومحل مشورت بود کر یمضان حکومت 
دامغان رابه او داد لیکن حسینقای خان درداهغان دای هی کی را گذاشت و 

سم ۰ ۲ ۰ ۰ مر 

در صدد در | مد تست دشهم‌نان خانواد گی را ازمیان بر دارد ازاینرو بالشگری به 
استر[باد تاخت و گروهی از سران یخاری باش دا کشت ودراین واقعه بیرحمی و 
خونر دزی بسیاز گرد و مین جهت بود که اورا (جهانسوز) لب داد ند 

حسینقلی خان‌پس از گرفتن استر[ باد بدامفان باز گشت و خودرا جهانسوز 
شاء خواند, محمدخان سواد کوهی حاکم‌مازندران ازجانب کر یمخان که‌ازعا ثبت 
ود هراسان دود یا نیروئی آهنگ ساری کرد و لی در رستم کلاه شکست خورد 


واسیر گردید ودربار فروش پس از ضبط اموا لش کشته شدوبه این طریق‌مازندران 


ات 
خسینقلی خان تمام مخالفین خوورا برانداخت وتمام دژهای"نهارا ویران 
کرد کریمخان هم‌چاد بارلشگر به‌وفع او فرستاد واز عهده‌اش برنیامد سرانجام 
| له‌ورد یخان حاجرمی اورابه جاجرم خواند نصر ال میرزا افشار مسرشاهر خ| فشار 
هم به جاجرم رفت که درآنجا باح.یننلر خان همدست شود اما حسینقلی خان 
بدیشکار تن‌درنداد وتصرایه میرزا از بیش او رفت همینکه حسینقلی خان ازییش 
او رفت تر کمانان ک و کلان با ۲۰۰۰سوار بجاجرم تاختند وازبیرون شهرسنگر 
بستند وجنگ د رگر فت! لهوردیشان کسی رانزه حسینقلی خان فرستاد وبه‌اواین 
واقعه را خبرواد حسینقلی‌خان باء .تن بجاجرم باز گشت تر کمانان پشیمان 
شد‌ئد و بااوصلح کرد ند وب هلان 

در سال ۱۱۸٩‏ ]قا محمد خان , نزد کریمخان تحت نظر بود ازترس‌جان 
خوو برادر راواداشت که پسرچهار ساله خودرا ملقب‌به باباخان را بشیراز فرستاده 
بوزش بطلبد کریمخان مقّد م باباخان را گرامی داشت واودا نزوزن خود که‌عمه 
"قا محمد خان بو جایداد وبس ازچندی مجدد ] حکومت دامغان رابحسینقلی 
خان دخشید وباباخان رانزد بدرش فرستاد در همین سال عف گام که جمانسوز 
شامورسر خدشت استر[ باد بود رو سای بوخاری باش که از پیشرفت کاراو بیمنال 
مود ندود ید ند که از کر بمخان هم درد فع او کاری‌ساخته‌نیست چندتن از تر کمانان 
یموت را که درسپاه حسینقلی خدان بودند به‌مال فریفتند وایشان هم‌نیمه شب 
خودرا به‌شت سرا برده‌اش رسانیدند ودر خواب اورابا کلو له لک کفحدد و 
کشند گان اورا کسی نشناخت و سگرن رادرشهر استر]باد بخساك سیرر نسد و 

باباخجان بعرف جاجرم گر یزان کردید درسال ۱۷۰۱ ددسن -۲سالگی 
حسینقا , خان ازطایفه عضدا لدین لوقاجارزنی گر فنه بود که ور زمسان 
سلطلدرت فتحه‌ای شاه بم‌هد علیا معروف شده است و الآ یس دردربار قاحارهميشه 


مارر پادشاه رامهد علیا گفتند 


مسا ناس 

دهد علیا از <سینقای ان ذو سر زاید در ۱۱۸۵ با با خان رل زرا هد ۵۴ 
بعد] فتحعلیشاه لب بافت ودد ۱۱۰۱ بس از کشته‌شدن حسینقلی خان حسینقلی 
حان دوم بدنیا مد 





1 ۳ معمدغان فا جا ۷ 


فا مجمد خان - دد ۱۲ صفر۱۱۳ یعنی‌دوز فوت کریمخان ۲ قا محمدخان 
در بیرون شیراز بشکار مشغول بود هنگام غروب که میخواست بشهر باز شوه 
عمه‌اش اورا از مر کریمخان 7گاه ساخت و اوعد بازشکاری را که دردست 
داشت رها کرد و ببمانه حستعوی «رغ گمشده دمکانی رفت که قبلا سوادانش 


سم 
اسان وززدده [ ماد ن‌ها هدا شته دود ند بس به‌شتاب تمام خودرا بمهران زر سانیدند 


ك- 

۲ / نب و از ۱5 نام ۲۱ با مشخول دفع براجدان باق خود بود 
۸ مرای زندبه به‌زدوخورد اشتغال داشت و پابدفع د شمنان خار جسی فیام 
ده ویو درسال ۱۲۱۰ بس ازهفده سال مبارزه تلیطلازی گر 

[ قامحمد خان‌ر | چون‌عاد لشاها فشارمطوع| لنصل کرده بودواو لادی نداشت 


اسر بر ادر صلم <و اش 
4 ار دی و بطئی جو ۱ را ( با با ۳ لمیه نوی دراد ل ۲ 
پر تن ن اسر <سینقلی خان حهانسور) 
باباشلار که بم‌ها تدای ها اقب با 
ن ها فیح ی شاه لقب یافت دادای ۱۰۹ فرزند ۳ دارا 
۱ بسر ور دختر بوده است ۰ 
ا صم ‏ ۳ 1 
ار | دیس نار ۱۹ قاحار ناژ دفیق و ص بح دو بظ ماه 2 
بق و صریح توسط مورخین 
نکاشنه شد هکه و 


۳ 


عه, 
11 ۱ 


مصا 


عه و عشادسه خی ذ 1 
۱ وهتایسه‌بیخش های گونا کون آن بااوضاع زمانی‌ومکانی 
یمنی سیاست روز مشگلات وخدمات طایفه قاجاررا اثبات میدارد 


| 
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۱ 


و ات 


مداد (د مو دد مطا له 


نام کتاب 





۱ روضها لصفا 

۲ - جامع النوار بخ 

۳ - تاریخ حبیت| لیر 
س دریخ‌ایران 

لت ناسخ! لثر ادیخج 


+ - تاریخ ایران‌باستان 


زام و اسنده 





رضاقلی هدایت ( لله باشی ) 
رش دا لدین فضل!| !اوزیر 
خواندعیر 

سرجان ملکم 

محمداتقی سیر (مور | لدو له) 


حسن بیرنیا (مشیر الدو له) 


بپُ#- تاریخ ابران ازاستیلای‌مفول تا اعلان‌مشروطیت ( جلداو ل ) عباس اقبال 


۸ س تاریخ منتظم ناصری 
٩‏ - دوره تار یخ مرآتالبادان 
8ب دررا لیجان فی بقیانفی‌گانن 


۹۹ نار یخ تادرشام 


۱۳ -زبدة] لتواریخ بایسنقری 


۱٩‏ - تاریخ وصات 


محمد حسنخان (اعتماد | لدو له) 
لکهارت 

ادوا لحجسن بن محمل امین گستانه 
نورا لدین لطف| له مشهور بحافظ آبرو 


اسگفای فسات ی کسان 


ابوالقاسم سحاب 


اد یب شهاب] اد ین‌عبدا (4 شیرازی (وصاف! ل<ی رة [ 





ود 


۷ -وقایع مهم تاریخ ۱ سید اظم |تحاد 
۸ - قاحارها نقل از ماعنامه ارتش سعید نفیسی 

۹ - تقویم وثاریخ درایران ذبیج بهروز 

۰ - تاریخ ایران رضا پازو کی 
۱- حماسه‌سرائی در ایران د کترذبیح| له صفا 
۲ تاربیخ نادرشاه یمس فر مزر 

۳ عم ناورشاه مسر شیر نوراله لارودی 


6 - سیر تمدن وتربیت درایران‌باستان ۱. بپیژن 
۲۵ - فلسفه تاریخ امم کنفرانسهایآریاپارت ش- باوند دردانشگاه‌جنگ 
۹ ۲- تاریخ نادری م<مدممدی بن محمد نصیر | ستر | بادی ( میرزا مد یخان منشی ) 


وه‌طالعات پرا کنده دیگ 


2 





ویو 





9 





۳1 


۷۲ 


خاط:ا مه 


غاط 

سنث 

هیت 

بار وتا و ی 
قسسيی 
ساکن سلسله‌جبال 
صَا 


مرلا 


گر خان 


